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  زیبا و خانواده آلمانی

  
چندين . سالم بود 39، تقريبا 1998ژولای سال  31. روز آمدنم به آلمان را به خاطرمی آورم

  . فضا را روی پوست تنم احساس می کردم تغيير .سال از آن روزها گذشته

کردند و بهمن شوهر  سيما، که در آلمان رويا صدايش می حدود يک سال و نيم با خواهرم

و اين  احساس عضوی از خانواده شان نه با م ولیه بودزندگی کرد و ويژاک پسرش خواهرم

  .مساله مرا رنج می داد
اگر می خواهی زبان آلمانی ات ! زيبا« : به من گفتی جواندختردر کلاس آلمانی يک روز  

خانواده آلمانی زندگی کن و برايشان به عنوان پرستار بچه يا يک  شود، برو با  خوبخيلی 

  ».هم زبان ياد بگيریوکار کن که هم درآمدی داشته باشی  Babysitterيک 

کلاسهای آموزشی  منی که هفته ای دوبار در .شد در من ايده ای نو صحبتهای او باعث جرقه 

چقدر خوب می شد من هم می توانستم اين کار  !آخ. لی زياد راضی نبودمشرکت می کردم و

. یرنمی خواستم بچه داری کنم يا هر کار ديگ. Babysitterن البته نه به عنوا. را انجام دهم

. ياد گرفتن زبان، با فرهنگشان نيز آشنا شومو ضمن بشوم  ای می خواستم عضو يک خانواده
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مگه می شه؟ تو نه می خوای « : همه بهم خنديدند و گفتند. ايده ام را با اطرافيانم مطرح کردم

. ای بخوری، بخوابی و از همه امکانات آنها استفاده کنیکار کنی و نه پولی بدی، تازه می خو

  ». مگه تو خواب ببينی يه همچين چيزی را

مارک آن  100مارک می گرفتم که  440من آن موقع به عنوان يک پناهنده از دولت آلمان 

و امورات ضروری زندگی ام صرف  آنجا نامهيـگواهذ ـاخو مابقی آن را برای خرج وکيل 

مجموع از لحاظ مالی در  در. هينامه بسيار سخت و گران بودلمان گرفتن گوادر آ .می شد

  . و آزادی ام لطمه ای وارد بشود خواستم به روح و روان مضيقه بودم ولی از طرفی نمی

او مرا خيلی دوست داشت . رابطه خوبی با او داشتم. ميان گذاشتمموضوع را با معلم زبانم در

  .هايم بود فعاليتو هميشه مشوق پرشوری برای 

  ».متنی را بنويسيم و آگهی کنيميک چنين بيا  !زيبا« : او کمی فکر کرد و گفت

ساله ايرانی می خواهد برای دو تا سه ماه با يک خانواده آلمانی زندگی کند تا  39يک خانم « 

  . در پايين ورقه هم شماره تلفنم را نوشت »نظرت چيه؟  ش خوب بشودآلمانی ا زبان

مارک برای يک آگهی کوچک که   35دم اين متن را در يک روزنامه آگهی کنم ولی فکر کر

  .........شانس زيادی هم نداشت، نمی ارزيد در واقع تيری بود توی تاريکی

هر جا . بهمن هم از رويش شش نسخه کپی کرد. از روی آن يک نسخه نوشتم. به خانه آمدم

اصلی با خط خودم را هم در فروشگاه  که فکر می کردم مناسب است چسباندم و نسخه

  .مخصوص لوازم و مواد خوراکی طبيعی چسباندم

  ! آن هم چه انتظاری. ديگر کاری از من بر نمی آمد جز انتظار کشيدن

  »زيبا چی شد؟« : که به من می رسيد با پوزخندی می پرسيدهر .روزها از پی هم می گذشتند

  . کوتش دهان کجی می کرداميد شده بودم و تلفن هم با ساتقريبا ن

شکل می گرفت  کم کم درست در لحظه ای که کلمه شکست در ذهنمبعد از حدود يک ماه 

  .... دلولولولو: زنگ تلفن به صدا درآمد

  !اولين و آخرين تلفن در باره آگهی من
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  ».می خواهم در باره آگهی که زده بوديد صحبت کنم«: صدای زنی ازآن طرف خط گفت

  آلمانی ام هم خوب نبود و نمی توانستم درست جواب بدهم . ول شده بودماز خوشحالی ه

  ». بله اسم من زيباست........ بله  «:هيجان زده فقط می گفتم

  ! من مارينا هستم اگر دوست داريد به اين آدرسی که می دهم بياييد -

  :گفتخواست آدرس بدهد ولی زود متوجه دستپاچگی و عدم آشنائی من شد و بلافاصله 

  ».شما آدرستان را بدهيد تا من دنبال شما بيايمبهتر است « 

دوستم ابراهيم که ازکانادا . بعد از اينکه تلفن را قطع کردم بی اختيار گوشی تلفن را بوسيدم

  .برای ديدن من به هامبورگ آمده بود شريک اين هيجان و خوشحالی من شده بود

  .  صدا درآمدنيم ساعت نگذشته بود که زنگ در خانه به 

زنی قد بلند، نه چندان لاغر، با موهای قهوه ای روشن، ظاهری بسيار ساده و در کنارش 

  .سگی کاملا معمولی روبروی من ايستاده بودند

بريم خانه ما تا با هم  موافقی. من مارينا هستم« :من گفتاو بعد از کمی درنگ و خيره به 

  »  .بيشتر آشنا بشيم

  . دم و خواستم برايم آرزوی موفقيت کندبوسيو از خوشحالی ابراهيم را  به داخل خانه برگشتم

 خونسرد و با آرام و. خوشم آمده بوداز او . در راه دلهره داشتم که آيا مرا می پذيرند يا نه

احساس بيگانگی . گاهی سوالی می کرد و من جواب می دادم. اعتماد به نفس قدم برمی داشت

  .با او نداشتم

ه شان لوکس و مجلل ی گفتم حتما اينها خيلی پولدار هستند که مرا پذيرفته اند و خانبا خودم م

خلاف ولی بر بزرگ و قشنگی آماده می شدم واردش شوم خانه هر نديدبا برای همين . است

. خانه ای قديمی با پله ها و کف چوبی. تصورم مارينا وارد خانه کاملا معمولی و ساده ای شد

  . يمبه طبقه دوم رفت

  . مردی به همراه دو دختر نوجوان و يک پسربچه جلو آمدند

. هر دستش چهار انگشت داردموقع دست دادن با فرانک شوهرمارينا، متوجه شدم که در
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و پزشکان  بود بعدها فهميدم به طور مادرزادی او بدون داشتن انگشت شصت به دنيا آمده

  .   زده بودندانگشتان سبابه اش را بجای انگشتان شصتش پيوند 

پائولا سگ . ساله 7ساله و يوليان پسر  9 ساله، دخترميانی نله 12گ شرستين دختر بزر

  . خانواده و ميشا گربه آنها نيز جزو اعضای خانواده محسوب می شدند

  .ساله 37ساله و فرانک  39مارينا همسن من بود 

تی کشيده و کم عرض با فکی پيشانی برآمده و صور. فرم کله بچه ها کاملا شبيه پدرشان بود

  .درشت که چيزی از زيبايی آنها کم نمی کرد

   .در هال خانه روی ميز بساطی به پا بود از کيک و شيرينی

  »نجا، جشن تولده يا مهمان داريد؟ چه خبره اي «:با دست اشاره کردم و گفتم

  »برای چی؟« : مارينا با تعجب

  »ه آخه اين همه کيک و شيرينی روی ميز «:گفتم

  ! اينجا آمده ایکه تو برای و  ستاينها به خاطر تو -

  »! واقعا برای منه؟! نه؟ «:متعجب و خوشحال اينور و آنور را نگاه کردم و گفتم

يک آنها را بغل کنم  دوست داشتم يک،. فضا و اتمسفر خيلی خوبی برای من ايجاد کرده بودند

  . و از اعماق وجودم ببوسمشان

  .آنها شروع کردند به تعريف ماجرا که چطور با من تماس گرفتند دور ميز نشستيم و

. می فروشد، خريد می کنيم Bioيا  ازفروشگاهی که مواد خوراکی طبيعی ما« :مارينا گفت

خانواده ثروتمندی نيستيم ولی سعی می کنيم غذاهايمان سالم و طبيعی باشند گرچه قيمت اين 

 :اين فروشگاه شرستين آگهی را ديد و گفت از چند روز پيش درحين خريد. اجناس گرانند

اين جا نوشته که يک خانم ايرانی برای اينکه زبان ما را بهتر ياد بگيره ميخواهد با ! مارينا« 

  »نمی تونيم ما به او کمک کنيم؟. يک خانواده آلمانی برای سه ماه زندگی کنه

  .اره اش صحبت کنيمموقع شام نظرت را مطرح کن  تا همه در ب! فکر بدی نيست  -

  . در موقع شام شرستين موضوع را مطرح می کند
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ميخواهی به يک خانم خارجی  و !چه جالب که تو يک چنين ايده ای داری شرستين «:فرانک

  »کمک کنی اما مشکل اينه که ما برای ايشان اتاقی نداريم؟

تازه هر . برم پيش شرستين ولی بابا من ميتونم برای سه ماه اتاقم را بدم به اين خانم و« :نله

  »شب او می تونه برای من  يک داستان بخونه، مگه نه شرستين؟

  !حتما نله حتما -

آنها را تشويق . اتاقش می گذردفرانک وقتی می بيند در مقابل ايده دختر اولش، نله هم از 

  »به اينجا دعوت می کنيم، موافقيد؟برای آشنائی ما اين خانم را  پس ok« :کندمي

چون . حالا تو زيبا اينجائی و ما از تو سوالاتی می پرسيم، اگر دوست داشتی، جواب بدهو 

که تو هم سوالات خودت را  یبيعط. می خواهيم يک رابطه راحت و خودمانی داشته باشيم

  .تونی از ما بپرسیمي

ها  وقتی آلمانی. درست صحبت نميکردم ولی مفاهيم و منظورم را می توانستم برسانمآلمانی 

البته در وهله اول . چرا با من ولی در صحبت مستقيم. با هم حرف ميزدند خوب نمی فهميدم

. که با هم حرف می زدند و باعث می شدند تا همديگر را درک کنيم ندهامان بود اين قلب

  .بهرحال در مدت کوتاه رابطه خوبی بين ما ايجاد شد

 روغ گفتن به آنها به ذهنم خطور کنداين همه حسن نيت مانع از آن می شد که حتی فکر د

در آن مقطع برايم خيلی مهم و حياتی بود که از خانه . هرچند اين خانواده تنها شانس من بود

واقعا به يک شرايط جديد احتياج . خواهرم بيرون بيايم و يک زندگی جديدی را شروع کنم

اين فرصت  مخواست نمی. بودبسيار ناراحت کننده تصوراز دست دادن اين امکان برايم . داشتم

  .را از دست بدهم اما نه به قيمت زير پا گذاردن پرنسيپ های اخلاقی ام

مثل ترک شيشه ای به آرامی جلو می آمد و وسوسه ام می کرد تا شايد چند دروغ نياز

ها با شرقی ها غريبه اند  آلمانی« :خصوصا با حرفهايی که خواهرم گفته بود. مصلحتی بگويم

اگر تو بخواهی عضو خانواده آنها بشی به راحتی قبولت . ها خيلی نزديک نمی شوندو به آن

آن هم با شرايطی که . اين يک رابطه ای نيست که هر کسی بتواند به آدم اعتماد کند. نمی کنند
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، بعد ازدواج و طلاق  تپنج سال زندان به خاطر کمونيست بودن، اعدام همسر اول... تو داری

انقلاب اسلامی و نيز داشتن سابقه بستری در بيمارستان روانی و تحت درمان با يک پاسدار 

بودن در حال حاضر و خيلی مسائل ديگر، از فرد شخصيتی ارائه می دهند که باعث وحشت 

  ».دنو دوری ديگران می شو

با يادآوری اين مسائل می خواست که من با احتياط پيش بروم و همه چيز را نگويم ولی  او

خودم فکر می کردم که آنها دارای سه فرزند هستند و من هم داروهای قوی بيماران  من با

چرا قبلا اين مسائل را به ما نگفتی؟ "د نپرسباگر در آينده از من ....روانی را می خورم و

 . داشت مهاخومن جوابی ن ".اگرمی دونستيم، قبول نمی کرديم

بر اين . گفتم تا آنها خودشان تصميم بگيرندپس بايد دل به دريا می زدم و همه چيز را می 

  . اصل افکار منفی و وسوسه هايم را کنار گذاشتم و روی تنها شانسم ريسک کردم

تا به حال با چنين موردی از نزديک روبرو نشده  آنها يک زندگی نرمال و معمولی داشتند و

برای آنها سوال های  هربخش از زندگی ام .سرگذشت من برايشان جالب و شنيدنی بود. بودند

 ياتئجز شرح با آنها به همه و گويا با شانس خودم لج کرده بودم. زيادی را پيش می آورد

  . جواب می دادم

در اين . آنها با چشمانی گرد شده به موجودی که انگار از سياره ديگری آمده نگاه می کردند

تو از من نمی ترسی ! م زيباببين« :هنگام فرانک سوالی از من پرسيد که باعث خنده همه شد

  » که شايد يک گرگ باشم؟

نه، اولا چنين احساسی ندارم که هيچکدام از شما انسانهای پست و پليدی باشيد، دوما اگر   -

ممکنه ته دلم . هم باشی چه کاری می خواهی بکنی؟ چيزی برای از دست دادن وجود ندارد

ساسم اعتماد دارم و ريسک می کنم که به من امر ناشناخته ای وجود داشته باشه ولی من به اح

باز يک تجربه از بودن با  اگر بعد هم بفهمم احساسم اشتباه کرده،. می گويد برو جلو و نترس

  .ستشماهم احساسم و  محک هم ايندر واقع . يک خانواده آلمانی برايم باقی خواهد ماند

غيرعادی و متفاوت از ديگران که شرايط زندگی ما کمی ! زيبااين را هم بگويم « :فرانک
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مثلا ما تلويزيون نداريم، زيرا معتقديم تلويزيون بچه ها را تنبل کرده و به نوعی آنها را . است

ما می خواهيم بچه هايمان با طبيعت و واقعيات ملموس در ارتباط . شستشوی مغزی می دهد

بته اگر تو تلويزيون بخواهی ال. باشند و در مناسبات واقعی با انسانها و موجودات قرار گيرند

   ».توانيم برايش فکری بکنيم ما می

تازه زندگی با شما خودش برای من يک . نه من هم تلويزيون دوست ندارم و نمی خواهم  -

  .ست فيلم واقعی

. شان بودند ولی نمی خواستند آنها را به من تحميل کنند آنها پيرو نظريات خاصی در زندگی

، که يک مدرسه خصوصی و نسبتا گران قيمت Waldorf Schule بچه هايشان به مدرسه

ارتباط با طبيعت و نفی  ،تاکيد بر ارزشهای انسانی با فلسفه موسس اين مدرسه. بود می رفتند

مخالف تلويزيون و ابزارهای از اينرو مصرفی رايج در جامعه بود گری و فرهنگ مادی

  . مسخ کننده ديگر بودند

آيا لازم است ما برای . ما گوشت خوک می خوريم! زيبا« : ک پرسيددر ادامه صحبتها فران

   »تو که از کشور مسلمان می آيی و اعتقادات اسلامی داری اقدام خاصی بکنيم؟

درست است که اکثر مردم . ی نيست، خود من هم گوشت خوک می خورمنه اصلا مسئله ا -

براين هرچه شما می خوريد من هم  ناايران مسلمان هستنند ولی من اعتقادات مذهبی ندارم، ب

  . می خورم و مشکلی ندارم

  می خواهی با ما زندگی کنی؟ طور حالا بگو تو چ -

نبود که دولت مرا به عنوان يک پناهنده  تثبيت نشدهدرآن موقع هنوز وضعيت پناهندگی ام 

با خانواده  .ناتی که به من تعلق می گرفت در حد بسيار پائينی بوداز اين رو امکاکند  قبول

اين تحت لذا . که ديگر نمی توانستيم با هم زندگی کنيم يمخواهرم هم به جائی رسيده بود

به من  دوباره اين فرصت پيش آمده خيلی برايم اهميت داشت و توان بازسازی و احياء هافشار

  . شرايط جديدی را برای خودم بوجود بياورم تا می داد

ا باشم، يعنی عضوی از خانواده شما بشوم و شبانه روز با من می خواهم تمام وقت با شم  -
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آشپزی، نظافت انجام بدهم و بابتش  نمی خواهم برای شما کارهايی مثل بچه داری،. شما باشم

 بنابراين شما باشمشريک امورات زندگی  در مشارکتبا بلکه می خواهم . از شما پولی بگيرم

د که دست روی دست بگذارم که شما درخدمت شما نخواهم بو هروزدو  یمثل يک مهمان يک

منتها از الان نمی خواهم مبنا را . باشدبه شما من يدگاه د گرنشانمن  عملبگذاريد . من باشيد

  . بر کار کردن بگذارم

با خواهم ورزش کنم،  می. محور مسائل من پرداخت به نيازهای فکری و روحی ام هست

شرايطی را می خواهم که از لحاظ  من. زسازی کنمو درکل خودم را با آشنا شومفرهنگ شما 

خانواده شما در اين مقطع می تواند اين نيازهای و  حداقل معشيت مادی و روحی تامين بشوم

 و حالا سوال من اينست که شما برای اين امکانات زندگی، خورد. من را برآورده سازد

  خواست نمی کنيد؟درمبلغی نيز اتاقی که  در اختيار من می گذاريد  خوراک و

ما بشی و از جان و دل کار کنی و بابتش هم  وقتی که تو قراره عضو خانواده« : تفرانک گف

ی را با هم شروع می کنيم و بچه های ما تجربه ا. واهيم پول بگيريمپول نگيری ما هم نمی خ

رين اين بزرگت. ما نيز ياد می گيرند که ارزشی بالاتر از پول و ماديات هم وجود دارد

دستاورد برای آموزش بچه های ما خواهد بود که بدانند دنيا فقط بر مبنای ماديات و بدست 

ما با دنيا و فرهنگ جديدی آشنا می شويم که فرسنگها از ما دورند و . آوردن پول نمی چرخد

                          ».اين يادگار با ارزشی برای همه ما می شود

رگی بود که لوازم و وسايل و مصالح ساختمانی ازقبيل نجاری، فرانک معاون فروشگاه بز

درآمد او در . می فروخت بزرگ مورد احتياج است، يک خانه  نقاشی، بنائی وغيره که در

هر چند . خانه آنها اجاره ای بود و اتومبيل شخصی هم نداشتند. حد يک کارمند متوسط بود

مارينا به . شخصی اش نيز استفاده کند ارهایفرانک می توانست از ماشين شرکت برای ک

آنها حق فرزند هم می گرفتند ولی . خاطر نگهداری از بچه ها از کارش کناره گيری کرده بود

  . در مجموع خانواده  ثروتمندی نبودند

  . نشست ما در حدود دو ساعت به طول انجاميد
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  »!نجا اتاق توستيا! زيبا« :بعد فرانک با اشاره به اتاق نله گفت

آنها بعد جاهای مختلف . به بيرون اين بهترين اتاق از نظر من در آن خانه بود با پنجره ای رو

  . خانه مثل آشپزخانه، حمام، حياط، و ساير جاهای ديگر را به من نشان دادند

زيرا امروز تحت تاثير  را به بعد موکول می کنيم ما تصميم! زيبا« : در آخر فرانک گفت

ما بايد يک . کمی فاصله و فرصت هميشه برای تصميم گيری خوبست. هستيم حرفهای تو

فردا . بسنجيم، و با ديگران هم مشورت کنيم نشست خانوادگی داشته باشيم وهمه جوانب را

  موافقی؟. شب نظرمان را به تو می گوئيم

در هر موردی با تک تک اعضای خانواده، حتی با دوستان . جا دموکراسی را می ديدمدر اين

  .آشنايان مشورت می شدو 

  . تا تماس بعدی دل توی دلم نبود ولی به خوش قولی شان ايمان آورده بودم

اگر ممکنه بيا خانه ما تا يکبار ديگر با هم ! زيبا« :مارينا فردا عصر زنگ زد و گفت

  » .صحبتی داشته باشيم

نمی توانستم . بود شدهوجودم به هم آميخته  در راه رفتن به خانه آنها احساس ترس و شادی در

  .تصور قطعی از تصميم آنها داشته باشم

عليرغم دموکراسی حاکم بر . فرانک مسائلی را مطرح کرد و مارينا هم گاهی چيزی می گفت

البته نه از روی وحشت يا . اين خانه، اين حرفهای فرانک بود که مورد تاييد قرار می گرفت

ی در خانه به حاظ شخصيتی و اخلاقی وزنه قواز لاعمال قدرت مانند مردهای ايرانی بلکه 

  . حساب می آمد و منطق بالايی ارائه می کرد

نيز پدر و مادر  آنها در مورد من با همسايه شان ماريانه که رابطه نزديکی با آنها داشت و

چون زيبا ايرانی است و ايران  «:آنها با نگرانی گفته بودندولی  فرانک مشورت کرده بودند

اسلامی طرفدار حزب االله، حماس و مسلمانهای خطرناک و امثال آنها است، اين يک کشور 

جرات می کنيد چنين کسی را به خانه تان بياوريد چطور . شخص نيز می تواند مشکوک باشد

  »و تازه کليد خانه را به او بدهيد؟
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  . ندشده بوداين خانواده آنها باعث ترس و ترديد  هایحرف

. بسيار صادق و روراستی هستی تو انسان. ه تو احساس خوبی داريمب ما! زيبا« :فرانک گفت

بچه های ما در کنار تو احساس آرامش می کنند و خوشحال می شويم که با ما زندگی کنی، 

حالا از .  اما نزديکان ما ترسشان را به ما انتقال داده اند و ما بر سر دو راهی قرار گرفته ايم

  » .ميم گيری کمکمان کنیتو می خواهيم که در اين تص

شما می خواهيد زن جوان و نسبتا « :بعد از اينکه به حرفهايشان خوب گوش کردم، گفتم

هيچ گونه شناختی جز آنچه که شته و خاستگاه خاص و غريب، بدون قشنگی را آن هم با گذ

چنين . ش برای شما تعريف کرده به خانه تان بياوريدا خودش از گذشته پر فراز و نشيب

اين کار شما نه تنها از نظر من . شخصی قطعا برای شما جای ترس و ترديد بسياری دارد

در زندگی  يرعادی و نامتعارف، ولی من هميشهست غ بلکه خيلی افراد شرقی و غربی کاری

اين يک کار شما هم نرمال نيست به عبارتی . کنند هايی کرده ام که افراد معمولی نمی ريسک

  . نه شما نه من عادی هستم و

بگويم انسان خوبی ام و به شما آسيبی نمی رسانم و قسم و آيه برای من از طرف ديگر هر چه 

تمادتان را جلب کنم بی ارزش از خودم به نوعی اعتعريف  با شما بياورم که از من نترسيد يا

 تان ريسک کنيد تا درعمل متوجه واقعيت بر مبنای حداقل شناخت در نهايت شما بايد .است

می تواند اين باشد لی ديگر برای شناخت بيشتر از من عم با تمام اين احوال راه حل. شويد من

قطعا شما با . که شما با فاميل من در آلمان يعنی با خواهرم، شوهرش و پسرشان، آشنا شويد

  ».ديدن آنها به وجوه ديگری از ابعاد شخصيت من پی خواهيد برد

، من هم معتقدم بايد ريسک کرد و به جلو رفت و است پيشنهاد خوبی آره،« :فرانک گفت

بچه های ما ياد می گيرند برای دريافت ناشناخته ها آزمايش . بی پروائی استلازمه پيشرفت 

  ».روشن نيست بتدامسائل از اهمه بدانند که  کنند و

           ».کنيممن هم موافقم، پس ما تصميم قطعی مان را به بعد از اين ملاقات موکول می  «:مارينا

با من بيشتر می توانيد اين مدت در شما  یاز طرف. عاليه، من هم با آنها هماهنگ می کنم -
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 و من هر جور آدمی باشم شخصيت خودم را به شما نشان خواهم دادبهرحال . برخورد کنيد

          .خودتان را می بينيد ذهنيات مختلف و سقم تا اندازه زيادی صحت در عمل

من  برای و اصولی راماين برخورد آ .ن را به من نگفتنداتصميم شآن روز هم  آنهاکه جالب 

ن بالا تلق آرا از او  ذارند ولی يک دفعهگتا اينکه لی لی به لالای آدم ب بود ترخيلی خوشايند

   .شود تب داغی نبود زود سرد. پايين بندازند

 یطرف از ،دای جديدی برای من می شدني .خوشحال بود اين خانوادهبا من  زندگی ازخواهرم 

فرصتی  با اين جدائی و فاصله خانواده خواهرم برخوردهايی که بين ما پيش آمده بود برای با

 دعوتبه غريبه ها و احتياط در  شانهاي گيری سخت عليرغمنها لذا آ، ندکن تازه نفسی شد می

   .تعيين کردند اين خانواده برای دعوت به شام را زمانی از پيشنهاد مناستقبال  با ديگران

و من را برای برنامه های مختلف زنگ می زدند  مرتب در اين فاصله هم مارينا و فرانک

  . و امثالهم بيرون دربا هم گشتی صبحانه يا برای مثلا دعوت می کردند 

دعوت  بستنی مرا به يک کافه برایمارينا بود که يک روز آنها اين  قشنگيکی از کارهای 

پنج  باسفارش داد مخصوص بزرگی يک بستنی  مارينا. و مارينا بوديم من و بچه ها. کرد

. خيلی قشنگ بود. ذاريم بستنی دوستیگ و گفت ما اسم اين بستنی را میا .در داخل آنقاشق 

  . اولين باری بود که من چنين چيزی را می ديدم

با ما زندگی  کهاز اين جدا نيماينجا دعوت کن فکر کرديم که تو را اما با خودم «:مارينا گفت

   ».جشن بگيريماين دوستی مان را نيم با هم اپس می تو. يمويا نکنی ما با هم دوست بش کنی

 يک نوع. بود هخيلی خوشم آمد ی آنهاراحت از. ظرفون می رفت توی يک ه شقاشقهای هم

  .ن کردمخوردشروع به  با آنهامن هم . بود سمبلی از نزديکیو يکی شدن 

انواع  .شنبهبخصوص روزهای يک. مشترک با آنها دارماز صبحانه های  همی خوش راتخاط

سوسيس، کالباس و  ،توی سبدنانهای گرد بسيار خوشمزه و مقوی از غلات مختلف و اقسام 
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خيلی  چائی و وبوی معطر قهوه  ،ی لذيذهاپنيرانواع  نيمه شل، آب پز تخم مرغ ،عسل ،مربا

  .لذت بخش بسيارو باصفا  سفره ای خلاصه.... چيزهای ديگر،

ی رايج خيليا صرف کيک و قهوه در بعد از ظهر  دعوت به صبحانهبرخلاف ايران  در آلمان

 ،بيست سال در آلمان بودند کهبه همراه شوهرش نيز خواهرم  .شام و اهارن دعوت به است تا

  . مرآنها دا و من خاطرات خوبی هم از صبحانه های عادت خود کرده بودنداين رسم را 

خيلی با من  قهوه علاوه بر .قهوه شان حتیطبيعی بودند مصرفی اين خانواده  یئغذاتمام مواد 

در حين خوردن صبحانه ما از همه طرف . آشنا شدمدر اين خانه  یديگر مواد غذائی طبيعی

  . شدتر می صميمی هر روز  رابطه ما .کرديم میو همه جا صحبت 

ان شم که دوست دارم همراهه بودبردند من گفتروزی چند بار بيرون ميرا  ، پائولاآنها سگشان

ديگر  .ندم مثل يک رويا بودبراي اينها ،من اتکمبود ارتباط مقطعآن در  .و قدم بزنم رومب

   .علاقه مند شده بودم واقعاآنها  بهو زندگی کنم  اين خانواده بابود که شده برايم خيلی مهم 

اين  پله های. برايم قشنگ بود شان سبک بی آلايشو  سادگیبا آن ه زندگی اين خانوادو خانه 

   .همه ساده و طبيعی ومعمولی بسيار  غير لوکس و خانه، کف چوبی، لوازم زندگی

 بر ه بوددرست کرد یغذای خيلی خوب خواهرم. دبياينما  خانه آنهارسيد که  موعود روز

  . می ديدند تدارککم  خيلیناهار و شام برای  که آلمانی هابيشتر خلاف 

 ، پائولاو حتی بچه ها پذيرای با صميم قلب  و احترام زيادی برای آنها قائل شدندرويا و بهمن 

ن اخانواده خوشش هم از اين  و ويژاک رويا و بهمن. خيلی خوش گذشتبه همه . شان شدندسگ

  .گرم صحبت با آنها شده بودندآمده بود و دوستانه 

نه با  و راحتو  یهی بديامرمثل  .جمع بوديمهمه دور هم که  عتهار ساحدود چبعد از  

  »ببندی؟  انات راکی ميخوای چمد !زيبا «:يکدفعه مارينا گفترسمی حالت 
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  »؟...ام رو ببندمهناچمد؟ من من چیچی « :با خوشحالی و تته پته گفتم 

  فقط بگو کی؟ !معلوم ديگه تو بايد بيايیکی؟ پس  !آره ديگه  -

  ؟دن را گرفتياتصميمتر مگمی خواهم بيايم ولی فردا  همين پس -

و  برخورد کرديم تو باما اين مدتی که  در. شده که تو با ما زندگی کنی حرزم امی برا، آره -

و سلامتی  انسانی صداقت و برخورد .تناقض از تو نديديم مورد يک الان با خانواده تو، نيز

کسی حالا هر  .استتعيين کننده و  برای ما کافیاين و  شده است علومت برای ما ما اخلاقی

پر از فراز و نشيب و  گذشتهسابق و انسانی با  زندانی سياسی روانی، مريض ،که تو هستی

  »... شايد از نظر عموم منفیبا تمام نقاط مجهول و خلاصه پرتلاطم و 

طرف يک  اين چنين آن هم ازکه من  بودبزرگی  اميد و يک امتيازاين ! هورا! آخ جان

عمق اين موفقيت را شايد هيچ کسی به اندازه خودم . شدمتاييد می  خانواده آلمانی و غريبه 

   .نمی توانست دريابد

اتاق رو به  .بود آمادهبرای من نله  دل نشين اتاق .روز بعد من با رويا به خانه آنها رفتم

خواهرش را آغاز کند  ک بازندگی مشتر ماه 2- 3 تجربهتا  رفته بود رستيننله پيش ش. خيابان

 وسايلم را من. شته بودگذاش از کمد گوشه ایدر لباسهايش را و  وسايلقسمتی از  تنهاو 

   .ام شدم زندگیاز  یجديدمرحله آماده  و با خوشحالی مکرد بجاجا

آن  های قالبو  ها کليشه که بعد از مدتیداشتند  شان فلسفه خاصی در زندگی اين خانواده

که برايم بود از زندگی روشی  و فرهنگ با یئآشنااينها ابتدا برايم  .می کردند ام توجهجلب 

   .می شدنده فشار آوردو م خسته کننده براي به مرور اما داشت را های خودش گیتاز

همه اعضای  .خورد می کردمهربانانه بر بسيارخيلی صميمی و گرم بود و  با منمارينا 

داشته با جامعه آلمان  منادغام  ودر همگرايی آموزشی  به نوعی نقش می خواستند خانواده

  .غيره چه از نظر روش زندگی وفرهنگ آلمانی چه از نظر زبان و  باشند،
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با  از منکه  پدر و مادر فرانک و همسايه شان مريانه .مرتب اينور و آنور می بردند آنها مرا

 بسرعت اشتندترس د یيک کشور اسلامو فردی از  حزب االله حماساز پيش ذهنی هائی 

ه من تبديل شدپر و پا قرص مدافعين  تا حدی که به شدندها و اشتباهاتشان متوجه پيش داوری 

کوچک و  در شهر فرانک پدر و مادر .و با اشتياق پذيرای من به منازل خود بودند ندبود

   .زندگی می کردند زيبائی در شمال آلمان

 

 يانزيبا، مارينا، نله، مادر فرانک، يول

امورات اين سعی کردم به اندازه خودم در تمام به زندگی آنها  ورود من اوان هماناز  

 از نظر مالی حتیو  و هر کاری که از دستم بر می آمدخانواده سهيم شوم از خريد و نظافت 

  . به آنها بدهم مارک  100دريافتی ماهانه ام  مارک  440 از

گواهينامه  ا باقيمانده اين مبلغ من برای دريافتب وکيل هزينه برایمارک  100گذشته از 

و چشم پوشی  بسيار حساب و کتاببا نهايت صرفه جوئی و  تنها م ورده بودرانندگی اقدام ک
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گواهينامه ايران مورد تائيد آنجا . آن شوم هزينه سنگينمتقبل  می توانستم بسياری نيازهااز 

 با کمک بهمن را يا امتحان تئوریئين نامه آ کهسه ماه به خودم شديدا فشار آورده بودم . نبود

از امتحانات  تر ناارزو  مارک 15، آلمانی به امتحانهزينه اين که  چراياد بگيرم به آلمانی 

. بدون يک اشتباهی قبول شده بودمحتی يعنی  00خوشبختانه با نمره  .بود به زبانهای ديگر

  .غرق بوسه کرده بود رامز شوق زياد ا انهناباور بهمن. اشتباه ممکن بود 8قبولی تا 

متاسفانه يا خوشبختانه شرکت در . چند ماهی پس انداز کرده بودمبرای امتحان عملی آن نيز 

مارک بايد  50 بود که برای هر ساعت آناجباری ی آموزشی کلاسهاجلسه  25از  جلسه 12

   .ميمی پرداخت

که  نددبو در زندگی موجب هميشگیهای خوشبختی های اقتصادی من به همراه برنامه ريزی 

  . يمآبر هايم عهده هزينه بتوانم ازهمواره  ،تا دم مرز شکستعليرغم رفتن  حتی من

با ناباوری مرا  گرفتن گواهينامه امدر سفر بعدی پدرم به آلمان، او با شنيدن موفقيت من در 

 تقاضای صلا از منچطور توانستی بدون اينکه ا رآخبا اين پول کم  تو« :و بوسيد بغل کرد

  ».اين يک معجزه است. موفق شویی کنب یکمک

من  که می دانستمنوعی بی تعهدی  را اين. ماددرا  مارک 100 پيشنهاد احوال من اين تمامبا 

 مالی نداشته باشم اما آنها استفاده کنم و هيچ مشارکت وابم و از همه امکاناتبخورم و بخ

  .ه ام هيچ مبلغی نپردازمقبول نشد رانندگی در امتحان کهشديدا مخالفت کردند که تا موقعی 

در اوج صرفه جويی خود من آخر  .بود ارزشمخالفت آنها با من چه با در آن لحظه اين  ،آه

امتحان   مارک 250پرداخت  هزينه حتیم دشمی قبول ن امتحان اين دربودم طوری که اگر 

   .را نداشتمدوباره  نيزو  یتجديد
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دستاورد که اين فهميده بودند  فت گواهينامه رانندگی را برای منامتحان و دريا آنها اهميت اين

هويتی ت يبر پيشرفت روند سلامتی روحی و تثبتاييدی  تصديق رانندگی بلکهيک نه صرف 

   .از هفتاد خوان انیوگذراندن خ شايد نه چندان بی شباهت به و و شخصيتی من می شد

 من بشدت تقويت شدهدر احساس خود کم بينی  ،جسمی وروحی بحرانهای با در آن شرايط 

عقب  نگیـسياسی و فره ،اجتماعیيت ـاز نظر موقعی ـيک بيمار روان با عنـوان من و بود

 در حددر وهله اول تنها که نهايت تلاشم اين شده بود  تا حدی بزرگی کرده بودم های نشينی

چنين  قدمی بردارم لذا معمول فت هایپيشرنباشم و برای حداقل امعه بار جسر فرد عادی يک

  .بسياری می دادند به من اميدموفقيت هائی 

. برای تقويت اين روحيه اميدوارانه در من بازی کردندنقش مهمی اين خانواده در آن زمان 

، بلد تونم من نمی"جملاتی مانندو به   "ینا اميد بشنبايد  ،تو می تونی ،تو می تونی !زيبا"

   .جای عرض اندام نمی دادند" ... م وق نشنيستم، اگر موف

آنقدر داد بی داد می کرد که خودم ! بود و سخت گير ربی تعليم رانندگی من چه خشنم !وای

از  ما فرانک و ماريناتضعيف روحيه می شدم او  "من نمی تونم !نه"را می باختم و می گفتم 

 برخوردهای مربی اته اين عيب ندار. زيبا تو می تونی !نه"  جبران می کردند آن طرف

   ".....جمع کنی و را که تو حواست وندش باعث می

به » !تو بايد هفته آينده امتحان بدهی! زيبا« :جلسه بود که مربی مان گفت 20بعد از حدود 

علت عدم اعتماد به نفسم خيلی ترس داشتم بخصوص اينکه سيستم رانندگی در آلمان با ايران 

. يک هفته وقت داشتم. اصرار و تحکم مربی مان بلاخره راضی شدمبا . بسيار تفاوت داشت

ششان به من نيرو می دادند اميدبخانرژی مثبت و جملات . در خانه موضوع را مطرح کردم

  . ولی برايم هنوز کافی نبودند

  »آخه مشکلت چيه؟ چرا اينقدر مضطربی؟« :فرانک گفت
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  .دست و پايم را گم می کنم اتوبان مشکل دارم و عجيبرانندگی من هنوز در  -

من راه حلی  ،ببينم تو که گواهينامه رانندگی در ايران را داری. خب، اينکه مساله ای نيست -

  نظرت چيه چند جلسه با هم توی اتوبان تمرين کنيم، ها؟. دارم که مشکلت را حل می کند

   ی؟يعنی تو ماشين ات را در اختيار من می گذار! آخ نه، باورکردنی نيست -

  .و از خوشحالی پريدم و او را محکم بوسيدم

راهی اتوبانهای هامبورگ شديم و چندين  ،سه تا بچه ها در پشت ماشين با من و فرانک

  .   احساس قوت در خودم کردمکه جلسه، ساعتها من راندم و راندم و راندم تا حدی 

ينم را در اختيارت من که خواهرت هستم حاضر نبودم هيچ وقت ماش! زيبا« :رويا می گفت

کار و ريسک فرانک واقعا عجيب و با . قرار بدهم چه برسد برای تمرين رانندگی در اتوبانها

  ».و نمی کردم اقرار می کنم من نمی توانستم. ارزش است

 می توانست برايم دهای منفی زيادیـعدم موفقيت در آن پيام. روز امتحان باز مضطرب بودم

در حضور مربی مان و مسئول امتحان از . تحان من به طول انجاميددقيقه ام 45. ه باشدداشت

  . طرف اداره راهنمائی هامبورگ خيابانها را يکی پس از ديگری پشت سر می گذراندم

لحظه موعود فرا رسيد و من در کمال ناباوری ام لبخند تبريک آميز آنها را به همراه ! بلی

  .  گشتم چشمک مربی مان را در تائيد قبولی ام شاهد

در هزينه های  از بعد قبولی در امتحان رانندگی ام من با کمال ميل حاضر به مشارکت مالی

   .ماه شدم مارک در 100به مبلغ  اين خانواده 

 درس آلمانی برای منبه را  7-9ی سه شنبه و پنج شنبه از ساعت هاهفته روزدر فرانک 

ی کرد و با حوصله و جديت مکالمات جالبی را انتخاب مموضوعات او . ص داده بوداختصا

   . اين جلسات بسيار پربار و لذت بخش برای من بودند. و مباحث را پيش می برد
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مسائل مختلف  باره درهای روزمره و گردشهای تفريحی مان نيز بحث هايمان پياده روی  در 

و خانواده ما ان ما می خواهيم تو از آلم !زيبا« :بوداين هميشه  وتکيه کلام ا .ادامه داشتند

 بخوبیاز ما  برای تو داشته باشد و خوبی هایيادگار زندگی با ما وخاطره خوبی داشته باشی 

  .اين جملات فرانک بی نهايت روحيه دهنده بودند» .اين نهايت آرزوی ماست ياد کنی

، تفريحی و علمیبرنامه های ، اين مناطلاعات بسيار محدود و ارتباطات با در آن زمان 

 زيبا و باصفا مانند دريای شمال، دريای شرق  ئیمختلف جغرافياافرتهای کوتاه به مناطق مس

و  مرا به ميزان زيادی برطرف می کردند احساس کمبود ....وبرنامه های درسی در کنار 

   .بی تاثير نبودنددر بهبود بيماری روحی من  هااين

  

  فرانک، زيبا

و برخوردشان کاملا ياد نمی کردند  یوحشتناک بطور انی مناز بيماری رواين خانواده هرگز 

بيماری روانی  با واز بين آنها آمده بودم  منکه  یاجامعه  مردمبر خلاف عادی بود و طبيعی 

 من هم به نوعی ضايعه روحی بود که نمخود  برای. دکردنبرخورد می امی ذمثل يک ج
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 پزشکو  قشر روشنفکر جامعه به من تعلق عليرغم .مرددارو مصرف می ک تحت اين عنوان

يک  نيز مخودآگاهضمير نا در آن سيستم فکری حاکم بر جامعهمتاثر از متاسفانه هنوز  ،منبود

  .وجود داشتنی ابيماران رو در برابردافعه شديدی 

حرف ميزد و حتی از ش نايانشآو  دوستانخودش و روحی  ناراحتی هایاز براحتی مارينا 

 ها و  روان درمانی هايش تراپی کودکی اش، از چگونگی و سير سواستفاده جنسی در دوران

  .امنيت می داد ی احساسنوع ها به منبرخورد راحت و عادی آن اين  .و ديگر مسائل مربوطه

. آب زياد می خوردمهيدروتراپی  ،آب درمانیو نيز اعتقاد به  مصرف داروبه علت من 

 الای سر تخت منی آب معدنی بودند را ببيسمارک که از مارکهای اعل آبفرانک شيشه های 

 برای رفع .کندمی  مصرفزيبا بايد آب زياد بخورد چون دارو  «:و می گفت می گذاشت

تهيه او رای آب را ب نوع ما بايد بهترينو دفع سموم بدنش ناشی از داروها عوارض جانبی 

   .بود ام سلامتی و اهميت به اين نوعی توجه به من» .کنيم

نيستيم و  ثروتمندما  «:هميشه می گفتند .قابل توجه بوداين خانواده سالم در غذيه ت اهميت به

شيميايی  مواد و بدون مقویو  طبيعی ،سالم ما سعی می کنيم تغذيه اما درآمد بالايی نداريم

  ».چشم پوشی می کنيم زندگی غيرضروریاز بسياری ظواهر مين ه برای. دباش

عمل به عنوان يک عضو  خورد اين خانواده با من دری من برانکته بسيار با ارزش بر

بهمن يک . خانواده خواهرم از آن رنج می بردم امری که در. يک مهماننه  ،خانواده بود

تو بايد اين را بپذيری که هرگز عضو ! زيبا« :روز صريحا در برابر اين نياز من گفته بود

تفاوت اين »  .ه مهمانی بسيار عزيزخانواده ما نخواهی شد و يک مهمان برای ما هستی البت

با درجريان قرار گرفتن در تمام  فرد خود را نشان می داد کهدو ديدگاه به طور مثال آنجائی 

  .و داده می شدا امورات زندگی مورد سوال و نظرخواهی قرار می گرفت و حق دخالت به
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د کرنميالقاء  شترکدر اين زندگی مبه عنوان يک همراه  از طرف ديگر اين خانواده به من

هرکاری که " فرانک اين بود يا ماريناتکيه کلام  .دارمدر قبال اين رابطه  یتعهديا وظيفه  که

  "لذت نه روی الزام و احساس جبران ه با آرامش خاطر ويشدوست داری انجام بده و هم

و لذت  و چه زيبا و دل نشين بودند اين جملات برای من و تائيد ندای درونی ام که احساس 

   !تعهد و وظيفه ای الزامبايد اساس حرکت انسانها در همه اعمالشان باشند نه 

  :با اين حال می گفت ، با ديدن تمايل من به اين کارظرف شستن بدش می آيداز ی لمارينا خي

 ،حالا نوبت تو است ،آره "نمی شنيدم که  هرگزو  "اگر دوست داری اين کار را بکن !زيبا"

   ". ...يا است  يا وظيفه تو

برای شستن ظرفها اقدام کرده بودم و بعد از بستن در  ،بعد از خوابيدن همهمن چندين بار که 

مهربانانه ظرفها را  و هفرانک در را باز کردآرام و بی صدا مشغول کار شده بودم، آشپزخانه 

 جبران را چيزی نمی خواد ؟حساس وظيفه کنیاخوای  تا کی می! زيبا« :از دستم گرفته بود

دلم می خواد توی خانه ما به جائی برسی . وداز بين بر ی تويم که اين حالتهاهخواما مي. کنی

 که راحت تنبلی کنی، يک روز راحت بگی که حوصله ندارم، دلم نمی خواد ظرفها را بشورم

اين حالت تو برای ما قشنگتر از احساس ! باور می کنی زيبای عزيز. يا هرکار ديگری را

   »....و تمام کمکهای ظاهری تو خواهد بود دانستن مديونفه و وظي

يعنی ! تنبلی؟. وجودم بايد و نبايدها غوغا می کردند در! که چه راست می گفت فرانک! آخ

جبران و به دنبالش  ،تعهد، منت، احساس دين اين .که امری نکوهيده و زشت بود! وای! چه؟

من از  .نمی گذاشتو ندای قلب  شادی لذت واحساس ی برای نفس کشيدن ئاج عذاب وجدان

زود بايد تلافی می شد .... فرهنگی آمده بودم که زحمت ديگری، هديه دوستی، دعوت کسی 

!! زشت است!! زشت است. بدون آنکه مبنای حرکت ما احساس و علاقه و تمايل قلبی ما باشد

  .لقلقه زبان تمامی اعضای جامعه ما بودند



‐ 21 ‐ 
 

ـن به مائی درونی ـو رهآزادی و راپی داشت ـت تـحالبرايم واقعا ک وردهای فرانـبرخاين 

. به عنوان يک انسان حق زندگی و بهره بردن از آن را دارمباور داشته باشم اين که  .دادمي

بخشی، عضوی، پاره ای از اين کائنات، جهان، جامعه و خانواده . منت و دينی بر من نيست

  .برتری نيست که نسبت به او احساس حقارتی داشته باشم هستم و با ارزشم و کسی را بر من

  

  زيبا، فرانک

 درغالب و آداب و معاشرت اغراقی و تعارفی غير واقعی من متاثر از فرهنگ زجرطلبی اما 

تکرار . جامعه مان رفتارهائی از خود نشان می دادم که جلب توجه اين خانواده را می کرد

آن هم با  "معذرت می خوام يا متشکرم، ممنونمببخشيد،  ،ببخشيد "بيش از حد کلماتی مانند

حالت متواضعانه اغراقی و تغيير فرم بدن در ادای اين کلمات که افتادگی و سرافکندگی مرا 

نشان می دادند باعث بروز واکنشهای دفاعی در بچه ها شده بودند بطوری که يک روز نله 

را  "ببخشيد و متشکرم"چقدر زيبا اين کلمات  اااه،«  :در سر ميز عصبانی با صدای بلند گفت

 خواهی اصلا من نمی فهم برای چی او هی اينها را می گه و از چی معذرت. تکرار می کنه

  »...يا تشکر می کنه
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همين برخورد کوچک از نله به وضوح نشانگر تفاوت تعليم و تربيت و فراگيری در زمينه 

  .ضباط در جامعه بسته و محدود در چارچوبها می باشدآزاد و باز را با القا و تزريق ادب و ان

از ديگران آزادانه و با اختيار خود فرا  الهام در يکی کودک با برداشت از محيط اطراف و

با زور يا تشويق القا می شود که کاری را انجام  به می گيرد و تربيت می شود و در دومی

از روشی است که مادر به او تشر ميزند اگر بچه خود کلمه مرسی را می گويد متفاوت . دهد

اگر کودک با خيزش انگيزه درونی اش به سوی غذا خوردن يا لباس . که زود مرسی بگو

پوشيدنی می رود، متفاوت از زمانی است که والدين او را وادار به رفع چنين نيازهائی در او 

به اين نکات تربيتی " يماسمم را نمی خواهم بگو" من در يکی از اشعارم  به نام . می کنند

  .  اشاره کرده ام

اين خواسته برای من در ايران آن چنان مطرح . از برنامه های ديگر من  آموزش شنا بود

نبوده است ولی در آلمان با درياچه های بسيار و نيز اهميت تفريحی شنا برای من اين 

اين رابطه اطلاعات  مارينا دست به کار شد تا برای من در. ضرورت را ايجاب کرده بود

به علت اجباری بودن آموزش شنا برای کودکان در مدارس از . مربوطه را جمع آوری کند

کلاسهای آموزشی شنا ، از اين رو ندسالها پيش بندرت بزرگسالانی بودند که شنا ياد نداشت

. نددادکنندگان آن را خارجيان تشکيل مي برای بزرگسالان بسيار محدود بودند و اغلب شرکت

با تمام اين احوال مارينا امکانی را در مرکز شهر در يک استخر بزرگ عمومی پيدا می کند 

 جلسه يک دوره 8و  بود 21:00تا  19:30فقط از  آن برای بزرگسالان که ساعات آموزشی

  .آن بود کامل

 شب 10يعنی  22:00ساعت من در موقع رفتن مشکلی نداشتم ولی بازگشت از آنجا در حدود 

 .م خالی از اشکال برای من نبودا ن شرايط روحی آن زمانیآدر  ايستگاه متروی خلوت از

جای بحث جداگانه ای دارد و خود  من در برهه خاص شاين ترس و انواع ديگر وجود علت
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گرنه در تمام مقاطع زندگی ام با فراز و نشيب های فراوان و فعاليت ها و ماجراجوئی های 

  .و جائی نداشتند بسيار غريب بودندنرس اين گونه حالات  مختلف

من نگران و ناراحت از اينکه شايد همين مساله مانع شرکت من در آن دوره آموزشی شنا 

اما باز شاهد مساعدت و همکاری . کردمباشد موضوع را به پيشنهاد مارينا سر شام مطرح 

ان برگشتن ات هستی؟ چيه، نگر! اخم هاتو باز کن! زيبا« :فرانک، اين مرد مهربان می شوم

  »خيالت راحت شد؟. خودم هر بار ميام دنبالت! کار نشد نداره

آن وقت شب تازه از سر کار برگشته، فرانک . چشمانم از شدت شوق پر از اشک شده بودند

کيلومتر رفت و برگشت و مصرف بنزين را صرف برای آرامش من متحمل  40می بايست 

  !و من چه زن خوشبختی هستم ای من آمده اند؟رشتگان از کجا برآخ اين ف می شد؟

شروع کرده بودم، اما هنوز حسرت کسانی را  برای يادگيری شنارا  خستگی ناپذيرمتلاش 

جلسه ام به پايان رسيده بودند اما من  8. می خوردم که راحت در وسط استخر شنا می کردند

. س از تنها شنا کردن داشتمو تر هنوز نياز به يادگيری بيشتر را در خود احساس می کردم

ه بخواهم، هرچند او باز آماد برای دوره تمديدی از فرانک کمکدوباره خجالت می کشيدم که 

بود ولی چه خوب که اين بار بهمن نيز همکاری خودش را برای برگرداندن من از استخر 

  . اعلام کرد تا بار فشار تنها بر فرانک نباشد

ی تاثير در روند بهبودی بيماری من نبودند، ضمن اينکه همين فراگيری شنا و مهارت در آن ب

  .امر حضور من را در برنامه های تفريحی دسته جمعی قويتر می کرد

ما می خواهيم ترا به يک جائی ببريم که برايت ! زيبا« :يک بار فرانک و مارينا به من گفتند

   »موافقی؟. ز شوندبات ا شم و گوشچکمی هم و  )و با خنده مارينا(سورپريز باشد

استخرهای بسيار .ما سه نفر به اتفاق به يک استخر و سونای مخصوص بسيار زيبائی رفتيم

سونا با  7-8زيبا با نماهای سنگی مختلف، سرسره بزرگ با سرعت جريان آبهای متفاوت،  
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ودم تا ابتدا تفاوت آن را با جاهای ديگر متوجه نشده ب... انواع حرارتها و نورهای گوناگون و

متوجه ! زيبا« :مارينا رو به من. به بعد من متوجه تغيير حالت آنجا شدم 23:00اينکه ساعت 

دوست داری  .بلندگو نشدی که اعلام کرد از اين ساعت به بعد همه جا می توان لخت شنا کرد

  ». من و فرانک که بدون مايو شنا می کنيم. مايويت را در بيار

شد، بخصوص اينکه خيلی هم راحت نيست که پيش شما ابتدا  وااا، جدا سورپريز عجيبی -

   .بگذار کمی به محيط آشنا شوم اما باشه،. لخت شوم

زن و مرد از پير و جوان و کودک راحت راحت . غريب و جالب بود برای من آن محيط

 و.... لخت شنا می کردند، راه می رفتند، غذا صرف می کردند، به گفتگو با هم مشغول بودند 

 .آنچه برايشان ويژه نبود برهنگی و بی لباسی آنها بود، امری که مهمترين مساله من شده بود

به جمع آنها پيوستم و به سمت مارينا و فرانک رفتم که در لخت لخت ايقی بعد من هم ـدق

  .شب قشنگی بود برای من با تجربه ای نو .گوشه ای کنارهم به لب استخر تکيه داده بودند

کليد در  نبود ری که در اين خانواده برای من تازگی و در ابتدا حالت شوک داشت،مساله ديگ

 توالت برای امثال من آن چنان حريم بسته وخصوصی بود که با وارد شدن. در توالت آنها بود

يا در حمام نيز با کرست  بالا رفته و آشوب به پا می کردمحتی اتفاقی کسی بدان جيغ و دادم 

  .از عريانی ام وحشت زده می شدم نيزو شورت بودم و در تنهائی های خويش 

نمی فهمم، چرا بايد کليد « :خونسردی تام جواب داد م بادوقتی از فرانک علت آن را جويا ش

و سرش به وان  هخورديا توالت حالش دگرگون شود يا ليز داشته باشد؟ شايد کسی توی حمام 

ما يک توالت داريم شايد کسی نياز فوری به دستشوئی داشته باشد تازه  ورد، آن وقت چی؟بخ

... و برود و بردارد راحت راه انبار از اين توالت هست، اگر کسی وسيله ای بخواهد می تواند

  ».چيه؟ اگر دليلی داری بگو تا روی آن فکر کنيمنبودن قفل آخه اشکال اين 

در واقع  فرانک از همه جوانب راست می گفت و ! و چه جور هم غافلگير شده بودم! عجبا

سخت  و من هيچ دليلی نداشتم جز احساس به ميراث برده ام از فرهنگ بسته و ارتجاعی ام
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با کمی تامل و تعمق احساس کردم که اين شوک و اين  .بود زدودن تمامی آثار آنها از وجودم

  .رای اعتراض جائی نبودوضعيت نيز شايد برايم سازنده باشد، پس ب

تحقير افراد به دليل بوی ناخوشايند  راحت به امرطبيعی دستشوئی رفتن، عدم اکراه وبرخورد 

رکوچک قابل ملاحظه ـدر اين مساله به ظاه... و زن و مرد ، حس برابریمدفوعادرار و 

  .ندبود

رفتار از صابون هم  نظافت و استفاده اين خانواده در. نبود مورد فقط در اين من البته مشکل

مصرف يک صابون . توالت بندرت دستهايشان را می شستند نها اغلب بعد ازآ. خاصی داشتند

من به يوليان، جوابش اين بود که چرا بايد  ذکردر برابر ت. شايد تا سه ماه طول می کشيد

 اين همه مصرف مواد شيميائی و نظافتی نه! زيبا« :می گفتهم هميشه بشورد و مارينا 

وقتی تو بيماری خاصی نداری يا ادرار و مدفوعت عفونی . درسته و نه سلامتی می آورد

. نيستند چه اصراری است که حتما صابون و مواد ضدعفونی کننده برای آنها مصرف شوند

  ».....آن طور هم که تو فکر می کنی ادرار و مدفوع کثيف نيستند

نه چندان غيرمنطقی آنها حيرت زده و ی تازه و من بودم که بايد هر روز در برابر ديدگاهها

. با اين حال که به مرور از آنها تاثير می گرفتم دادم می شدم و سرم را از تعجب تکان می

ماه بعد وقتی دوباره برای مدتی به خانه رويا برگشته بودم اين تغييرات من  7جالب اينکه 

های سابقم را در نظافت و بهداشت  مله اينکه ديگر آن حساسيتد از جبرايشان چشمگير بودن

انگار من همان زيبائی نبودم که در روزهای اول با بهمن . پاکی و نجسی نداشتم چه برسد به

برای برداشتن دانه زيتونی با دستش از کاسه الم شنگه ای راه انداخته بودم که به دعوای 

  .مفصلی بين من و بهمن منجر شده بود

در مواقع سرماخوردگی . به مثابه يک داروی طبی نگاه می کردندحتی  به ادرار اين خانواده

 از شنا دچار بعديک روز که من . يا گلودرد يک ليوان از ادرار فرد به او خورانده می شد

 مگوشهاي را در گوش درد شده بودم، به پيشنهاد مارينا چند روزی پنبه های آغشته به ادرارم
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 نيز در تائيد اثرات داروئی ادرار بر آن بود که در مواقع خواهرم رويا. نهادم تا بهبود يابند

مرزهای سفت و  .دکراز ادرار استفاده می توان تب خال برای بهبود سريعتر آن نيز  بروز

خوبی و بدی، خدا و شيطان، زشت و زيبا و  سخت و اگزاژه شده بين مفاهيم نجس و پاکی،

  .اشتنددهها موارد متضاد ديگر در فرهنگ آنها جائی ند

مارينا . در امور بهداشتی همه جا برايم قابل تحمل نمی توانست باشداين راحتی برخورد حتی 

وقتی ظرف می شست دو طرف لگن ظرفشوئی را پر از آب می کرد، در يکی آب خالص در 

ديگری مقدار بسيارکمی مايع ظرفشوئی و همه ظرفها از جمله ظروف پائولا و ميشا، سگ و 

ابتدا برايم مشمئزکننده بود برای همين داوطلب هميشگی ظرف .  اهم می شستگربه شان را ب

شستن شده بودم ولی به مروراين حالاتم تعديل يافتند، بطوری که به يک راه حل ميانه ای از 

تلفيق اين دو فرهنگ در بهداشت و نظافت رسيده بودم و در ظرف شستن هم نه مثل اين 

  . در شستشو شديد وسواس با ا و شرقی هاخانواده بودم نه مثل ايرانی ه

در لباس شستن هم همين طور متاثر از اين خانواده ديگر تبعيضی بين لباسهای مختلف از  

  .جمله لباس زير و کفش و غيره قائل نبودم و همه را با هم در ماشين لباسشوئی می انداختم

و نيز  حساسيت زدائی با تعديل روحی و رفتاری من دربه نوعی ميتوان گفت اين خانواده 

  .تلطيف ديدگاه و احساسم به حيوانات از جمله سگ نقش بسيار مفيدی را ايفا کردند

هرچند با ترحم نوازشش  من از ليسيدن سگ، از بوی آن، از تماس نزديک با او اکراه داشتم

ن روابط زمان بسيار برد تا من تا حدی زيادی در اي. ولی اين حالتم را دوست نداشتم می کردم

بعدها در منزلم براحتی پذيرای سگها و حتی در کنارم خوابيدن آنها  .ريلکس و راحت شدم

نمی توانستم ! وای. اما تا زمانی که با اين خانواده بودم  در اين روابط مشکل داشتم. می شدم

لا و ، در دهان گذاردن پای پائو..ليسيدن صورت و. پائولا و ميشا باشم باتماشاگر رفتار نله 

اين بچه ها مفاهيمی مانند کثيف  .ميشا و دهها حرکت ديگر که چشم از ديدن شان برمی داشتم

هيچوقت شاهد هيچ  منجالب که در اين مدت . بودن و ميکروب و بيماری را نمی شناختند



‐ 27 ‐ 
 

يا خصوص يا غضروفی از گوش خوک ميک استخوان پائولا برای  .بيماری از آنها نشدم

  .که با جويدن آن دندانهايش سفت و محکم شوندبود شده خريداری  امثالهم 

و بامحبت کاملا متفاوت از شرايطی بود که من درايران  محيط آرامرفتار حيوانات هم در 

 .خشونت، تهاجم، حمله جز در موارد نادری در آنها ديده نمی شدند. شاهد آن بودم

ی داشتند و محافظ و هم بازی های نه با هم همزيستناسگها و گربه ها خيلی دوستانه و مهربا

  .حيرت انگيز بود اين تفاوت رفتاری در دو محيط. خوبی برای بويژه کودکان خردسال بودند

و سنگی از  ائیدلم می سوخت برای تمام سگان و گربه های خودمان که با لنگه دمپچه آخ که 

م که در مقابله با آزار بعدها عضو انجمن حمايت از حيوانات شده بود .طرفمان رانده می شدند

  .حيوانات فعال بودند و شکنجه و رفتارهای وحشيانه انسانها با

مارک  1000ماريانه که پائولا يک سگ تی تيش مامانی و گرانبها نبود، برعکس دنی سگ 

  . داشت را و خرج های مخصوص خودش از آرايش و غيره قيمتش بود

مارک  60از نژاد سگ چوپان، فقط  ن خوشگلاين سگ کاملا معمولی و نه چنداپائولا برای 

اين ديدگاه ارزشی و . رورشگاه حيوانات پرداخته بودندآن هم برای عوارض حمايتی به پ

شناخت زاويه نگاه آنها در  اين خانواده در انتخاب پائولا از نظر احترام آميز و بدون تبعيض

  .قابل توجه بودبرايم بسيار زيبا شناسی 

گر در اين خانواده برای من مشاهده دست در دماغ کردن بچه ها و خوردن پديده شوک آور دي

نيلوفر هم مستثنی . فضولات آن بود بويژه در نله و يوليان و تقريبا تمام همکلاسی های او

والدينش با مادرش زندگی  او دختری بود با پدر ايرانی و مادر لهستانی که بعد از جدائی. نبود

بعد از ظهر که مادرش از سرکار برمی گشت درنزد اين خانواده  5عت او اکثرا تا سا. کردمي

   .ماهانه مبلغی دريافت می کرد از او می ماند و مارينا به عنوان مادر روز و مراقبت
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  نيلوفر، پائولا، نله

هر بار با ديدن آنها روی . دبو ديدن اين صحنه های دماغ خوردن برای من انزجارآور

خود فکر کردم که بايد اين موضوع را با  با. گر برايم قابل تحمل نبودندگرداندم ولی ديبرمي

  . مارينا مطرح کنم که بلاخره راه حلی برای آن پيدا شود

يک روز که مارينا رو به باغ کنار پنجره نشسته بود بسوی او می روم تا با او در اين رابطه 

ه می کنم مرا در جای خودم خشک آنچه مشاهد! اما تا به او نزديک می شوم وای. حرف بزنم

ديگر . خود مارينا هم دست در دماغ می کرد و آن را می خورد! باورکردنی نبود! نه. می کند

  .نتوانستم خودم را کنترل کنم

مارينا چی کار می کنی؟ تو هم دماغت را می خوری؟ آخه مگر ممکنه؟ من می خواستم  -

که يک جوری مانع آنها بشوی، حالا تو خودت هم  تازه بيايم در باره بچه ها با تو حرف بزنم

  .يعنی که چی؟ اينکه اصلا درست نيست! اين کار را می کنی؟ کثيفه
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زيبا چرا اينقدر برآشفته شدی؟ اين کار چه اشکالی داره؟ چه ضرری به کسی می رسونه؟  -

هيچ کسی . ندهست بلکه سالم هم ندنه تنها کثيف نيستمواد که قسمتی از توليدات بدنند تازه اين 

اشکال کار در وجود خودت هست که نمی تونی با اين . هم در اين رابطه بيمار شناخته نشده

  .مساله کنار بيائی

هيچ دليل علمی و منطقی جز احساس تنفر و اکراه ام برای .جای بحث و گفتگو ديگر نبود

را در اين ديدم راه چاره  حرفهايم نداشتم لذا بی آنکه کلامی بيش بگويم مارينا را ترک کردم و

  .که از اين صحنه ها دور شوم تا که شايد روزی حالتم متعادل تر گردد

بعدها در هر جمع دوستانی که از طريق من مارينا بدانجا دعوت می شد من مورد خطاب در 

و جواب من " زيبا چرا اين دوستت همه جا دماغش را می خورد؟ " اين رابطه می شدم که 

. ما مسئول رفتارهای انسانها نيستيم و نمی توانيم آنها  را تغيير دهيم"اين بود که طبق معمول 

تنها ما می توانيم در صورت عدم تحمل از آنها . همانگونه که هستند پذيرفته شوند افراد بايد

  ."فاصله بگيريم و لاغير

البته . انک بودنکته ديگر آزاردهنده در اين خانواده مساله گوزيدن آنها بويژه از طرف فر

، در گردشهای تفريحی مان هيچکس در محيط بسته خانه چنين کاری نمی کرد، اما در بيرون

ولی او بی اعتنا به  در يک بحث جدی با فرانک بودم من مثلا. ديگر جبرانی عمل می شد

هی خودم ! نه! آخ. گوزيدنش ادامه می داد و گاه با صداهای بسيار بلند و حرکات خاص بدن

. کمی هم خجالت می کشيدم .ولی اعصاب خورد می شد کردم که چيزی نگويم کنترل میرا 

تا اينکه باز تصميم گرفتم که اين را اين را به نوعی بی احترامی و اهانت به خودم می ديدم، 

  .مشخصا با فرانک مطرح کنم

گوزيد؟ پيش همه از زن و مرد می چه رفتاری است که شما اينطور راحت فرانک آخر اين  -

  .من اصلا در اين رابطه احساس خوبی با شما ندارم و برايم قابل هضم نيست
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اين نفخ و باد به خاطر ديگران مانع شويم و  چرا زيبا؟ يعنی اين درسته که ما از دفع آزاد -

اگر اين امر در محيط بسته بود که . خودمان و سيستم گوارشی مان را دچار اختلال سازيم

راحت می کرد باز حرفی بود ولی در اين هوای آزاد براستی چه مشکلی بوی آن تو را نا

تو بايد ريشه  نم به نظر! نه، دليلی منطقی نيستشنيدن صدای آن آزار روحی هم از . است

  .اين ناراحتی ات را در جای ديگری جستجو کنی

. شاهد نبودم البته راحتی در اين مساله را فقط در اين خانواده. باز جوابی جز سکوت نداشتم

اولين قرارم با رولف، اولين دوست پسر آلمانی ام در مسير سوار شدن به ماشين او،  درمثلا 

هرچند سالها بعد ،ه بودصدای گوزيدن او شخصيت و ارزش او را برايم درونا خدشه دار نمود

  . د برسمنبودم که با اين رفتارها سريعا به نفی افرا یهايم ديگر آن با ملايم تر شدن ديدگاه

با . ماهی که آنجا بودم کم کم به مراسم کريسمس آنها نزديک می شديم يا سه بعد از حدود دو

 مارينا از ظرف. خودم به اين فکر افتاده بودم که هدايائی بسيار خوب برای آنها تهيه کنم

  . داشت را شستن متنفر بود و آرزوی يک ماشين ظرفشوئی

ين خانواده قرار گرفته بود تحت تاثير اخلاقيات و رفتار پدرم که در جريان زندگی من با ا

  .آنها پست کند برایآنها می خواست او نيز هدايائی از تهران 

  از او پرسيدم که تا چه مبلغی می خواهد برای اين کار هزينه کند؟

  مارک  300حدود  -

که تصميم دارند اين خانواده درآمد بالائی ندارد و مدتهاست . من فکر ديگری دارم !آجان -

اگر ما . که يک ماشين ظرفشوئی بخرند ولی به علت بالا بودن قيمت آن تا حالا نتوانسته اند

آن طور که من . برای آنها تهيه کنيم کمک بسياری خواهد بود هم بتوانيم نصف اين هزينه را

يم مارک هست، حالا اگر ما بتوان 1500شنيده ام قيمت دستگاهی که کاملا هم نو نيست 

مارک را  500مارک دارم، شما  200من خودم . مارک آن را بدهيم عالی خواهد شد 700

  .قبول کنيد ديگر فوق العاده است

  .خيلی خوب دخترم، باشه، اينطوری هزينه پست و مشکلات هدايای جنبی نيزحل می شود -



‐ 31 ‐ 
 

از روز قبل  7 – 8مارک خودم را در يک پاکتی می گذارم و  200مارک آجان و  500

  .روز موعود عيد آنها روی درخت کريسمس آويزان می کنم

  .آنها همه با تعجب جويای ماجرا و جريان اين نامه شده بودند

آخه من مامانوئل يا بابانوئل از نوع مونث اش هستم که چون عجولم منتظر روز عيد نشده  -

  .ه من هستدر اين پاکت هدي. و هدايايم را قبل از روز موعود برای شما آورده ام

. را بيرون آورد نامهبا ناباوری تمام اسکناسها و . موقع شام سر ميز يوليان پاکت را باز کرد

گری ـس از ديـی را يکی پـارکـم 100ناس ـاسک 7جب ـجان زده و متعـيان آنچنان هيـيول

يـک، دوووو، ســــــــه، چـــــهار، . می شمرد که با شمردن هر عدد صدايش اوج می گرفت

  !وای چه زياد!!مــــــــــــارک 700بابا !!! ــتــــــــــــــش، هفـــــــــــــــــــــج، شـــپنــــــ

  

  
  نله، زيبا، يوليان
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  »آخر چرا به چه مناسبت؟! زيبا« :فرانک

  !لطفا بخوانيد. نوشته ام نامههمه را در آن ! بی مناسبت ندای دل و -

 شگفت آورهم از طرف من برايشان غيرقابل تصور و چنين هديه ای آن. جا خورده بودند

  .بودعزيز اين حداقل کار برای اين خانواده . احساس خيلی خوبی داشتم. بود

به نظرم يخچال آنها برای اين . مدتی بعد از آن می خواستم برايشان يک يخچال نيز بخرم

چندين بار . فاده بودچند هنوز قابل است تازه درش هم شکسته،هر خانواده خيلی کوچک بود و

پيشنهاد تعويض آن را از نوع بزرگتر و بهتر آن را کردم بخصوص اينکه هزينه تهيه آن 

  . ندت نکردنها موافقآنيز زياد نبود ولی 

آخر چرا اين همه مصرف گرائی؟ چرا اين همه خريد و خريد و ! زيبا« :مارينا می گفت

طی است؟ اين همه فروشگاههای بزرگ و مگر دوران قح! خريد و جمع کردن و انبار آنها؟

مختلف با انواع مواد غذائی تازه در نزديکی ما هستند و همه چيز براحتی و سريع در 

دسترسند، خوب، چه لزومی دارد خريد اضافه و بعد هم دور ريختن آنها يا استفاده مواد 

درش هم . ستهمين يخچال برای مايحتاج يکی دو روزه ما کافی ا! کهنه و تاريخ گذشته؟

  ».شکسته است مساله ای نيست، کار که می کند

اين تفکر مصرف گرائی و تعويض مداوم . در واقع منطق مارينا برای من قانع کننده بود

وسايل تحت تاثير تبليغات و انگيزه های منفی از عوامل مهم تخريب روند سالم زندگی 

  .محسوب می شدند

. گرفتندمارک پول توجيبی مي 2يک هفته ای  بچه ها هر .ساده ای داشتنداين خانواده زندگی 

مد روز زندگی کردن از تعويض وسايل زندگی تا لباس و تزئينات زندگی طبق تجملات و 

از بچه ها و مارينا و  حتی يک بار اين مدت من تمام در. جايگاه مهمی برايشان نداشتند

لانی و فلانی اين چيزها را دارند فرانک چشم و هم چشمی نديده بودم و جملاتی امثال چرا ف

  .را نشنيده بودم.... ما نداريم و 

  .نقطه حرکت آنها بر مبنای نيازهای درونی شان بود نه متاثر از عوامل بيرونی
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ساله درهفته يک يا دو روز چند ساعتی از نوزادی نگهداری می کرد و بابت  12شرستين 

  .ز خيلی جنبه ها سازنده بوداين کار برای او ا. مارک می گرفت 12اين کار 

تامين پول توجيبی خود، فراگيری و احساس مسئوليت در چگونگی برخورد با نوزادان، 

  ...تحقير و شرم در شغلهای پائين و سهيم شدن در نوعی فعاليت اجتماعی، عدم احساس

. ندنله و شرستين هم با او همکاری می کرد. يوليان از پدرش کار نجاری را ياد گرفته بود

  . فرانک بسياری از وسائل خانه را خودش درست کرده بود

من هم بعدها چندين بار به يوليان . اين کار يکی از سرگرمی های لذت بخش اين خانواده بود

  .چند کار نجاری دادم که برايم انجام دهد و بابتش هم مبلغی به او پرداختم

 

 
  شرستين، يوليان

  

يل و لوازم خود بسيار کوشا بودند و به هيچ وجه حاضر بچه ها در مراقبت و ترميم وسا 

  .نبودند که زود چيزی را دور بريزند و از آنها بگذرند
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سر غذا بشقاب يوليان چپه می شود و تمام . يک روز من برای بچه ها عدسی پخته بودم

ا من خواستم دستمالی بياورم و آن را از روی ميز پاک کنم ام. عدسی او روی ميز می ريزد

  »!از روی ميز پاک نکن، صبر کن! نه نه« :يک دفعه يوليان با صدای بلند داد زد

  !آخه کثيفه -

نه، اصلا کثيف ! يعنی چه کثيفه؟ چرا؟ مگه چی شده؟ فقط از بشقاب روی ميز ريخته -

  .من خودم همه را می خورم. نيست

  .مل خورداو تمام عدسی را به بشقابش برگرداند و آن را دوباره با اشتهای کا

  .هريک از بچه ها  در يک نوع ورزش و موسيقی مهارت داشتند

  . در موسيقی هم در نواختن فلوت. شرستين در شنا، تا حد نجات غريقی ماهر

  .نله در اسب سواری و در موسيقی ويولن

  .يوليان در پينگ پونگ و در موسيقی گيتار

ان در مراحل ابتدائی اين بازی پينگ ن زمان که من با اين خانواده زندگی می کردم يوليآدر 

پونگ بود و من تقويت کننده او بودم، اما بعد از چند سال او قهرمان اين بازی در هامبورگ 

شده بود و چه بامزه بود بازی او با مدعيان برتری در پينگ پونگ در کمپ خارجيان که 

  .اورندهمه در صف ايستاده بودند که شايد دقايقی در بازی با او دوام بي

رستين برای بچه ها شبه مرور اين مسئوليت را  .خواندبرای بچه ها کتاب مي ر شب ماريناه

شان سطح معلومات و ارتقای بچه ها بيشتر یناکتاب خو در تلويزيون نبود .به عهده گرفته بود

    .گوش دادن به برنامه های مخصوص راديوئی هم از برنامه های ديگر آنها بودند .موثر بود

رايش و اهميت من به محيط زيست و طبيعت در اين خانواده آلمانی بسيار بيشتر از گذشته گ

جداسازی زباله ها، از کاغذ و و شيشه و مواد طبيعی و بقايای غذاها و زائدات در . شده بود

، تحويل باطری های کهنه به فروشگاههای مربوطه Bioآشپزخانه تحت عنوان زباله ای بيو 

  . از جمله آنها بودند.... رقابل مصرف به داروخانه ها وو  داروهای غي

از دوران جوانی ام مدافع . رزوهای ديرينه ام مشارکت می کردمآبا چه ذوقی در تبلور اين 
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حفظ محيط زيست و طبيعت بودم ولی در ايران امکان تحقق اين خواسته ها و آرزوهايم را 

کردم که در  توليدی و خدماتی بود پيشنهاد می به پدرم که دست اندکار فعاليتهای. نمی ديدم

recycling برد ولی موفقيتی حاصل نکرده بودم و بازيافت زباله ها برنامه هائی را پيش .

  . حال در اين کشور پيشرفته و در اين خانواده تحقق عملی اين خواسته هايم را می ديدم

. وچرخه اينور و آنور می رفتندهمه اعضای خانواده برای خود دوچرخه داشتند و اکثرا با د

که گواهينامه رانندگی ام را گرفته بودم باز دوچرخه وسيله نقليه  من هم بعدها با وجودی

راحتی ه وص اينکه بـاصلی من شده بود و تقريبا همه جا با دوچرخه می رفتم بخص

  .قابل حمل بودندنيز در متروهای شهری ها  دوچرخه

  .ای داشتند در مجموع زندگی ساده ه وحد متوسط بود دراين خانواده از نظر رفاهی 

من هم چندين بار در کلاسهای رقص او . از تفريحات مارينا فراگيری رقص عربی بود

فرانک و شرستين موافق اين برنامه مارينا نبودند ولی اعمال نظر و . شرکت کرده بودم

  . تحميل عقايد جائی نداشت و اصل تمايل و علاقه مارينا بود

گروه مارينا اجرای اين رقص عربی را در حضور شرکت کنندگان  ،در آخر دوره آموزش

مختلفی داشتند اما فرانک و شرستين از شرکت در آن خودداری کردند و من تنها شرکت 

من از برخورد اعراضی آنها اصلا خوشم نيامده . کننده در آن مراسم از خانواده آنها بودم

  .م را به هر دو ابراز کردما اضاعترفرصت  اولين دربود و 

انات جن هرگز شاهد برخوردهای عصبی و هيعليرغم وجود اختلافات در اين خانواده م

شم ـرانی ها در بين آنها به چـادها و اعمال نظرات رايج ايـو فري داد. ديد در آنها نبودمـش

مانع از متقاعد  ارزش به اصالت فردی و احترام به استقلال و آزادی انسانها. نمی خوردند

  .يکديگر می شدند به عقايد تحميلنمودن و اصرار در

  .نبودند هممشاوره يا مشورت در يک رابطه برابر به معنای اجازه گرفتن از

دريک رابطه برابر چنانچه مشاوره ای صورت گيرد اختلاف نظر موجب اطاعت جبری از 

ت خود تصميم گيرنده در در نهاي ديگران، ديگری نمی شود بلکه فرد شنونده نظرات
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زن و مرد ملزم به اطاعت از هم نيستند و بچه ها نيز حق تصميم گيری . ش می باشداتامور

سان در روابط سالم جائی برای اصرار و التماس و خواهش  بدين. خويش دارند مسائل در

  .نمی ماند و روز بروز اعتماد به نفس و ثبات شخصيتی افزايش می يابد

از مزايای اين کار . شب در آنجا بودگذراندن ها رفتن به خانه دوستان و  هاز تفريحات بچ

برخلاف اين . آشنائی با روشهای زندگی ديگران و شناخت انسانهای متفاوت از خود بودند

اهمه زيادی از بيرون ماندن بچه هايشان در شب يا در ايران که خانواده ها ترس و و مساله

. رت تنها يا حتی دسته جمعی آنها بدون حضور والدين دارنددرخانه غريبه ها و نيز مساف

ه آن تنها وابستگی کاذب و نادرست و عدم اتکا به نفس بچه ها جيتی که نئترس و واهمه ها

 .و نهايتا مزاحمت و دست و پاگيری آنها می شود

انش دانش آموزان در دوران دبيرستان با دموقت قابل توجه در مدارس آلمان جابجائی نکته 

با  آنهابه اين صورت که . آموزان کشورهای ديگر از طريق مدرسه و نامه نگاری ها است

مثلا دانش . کنندمی کمک آموزگاران خود با مدارس مختلف در سراسر کشور ارتباط برقرار 

آموزی از يک مدرسه آلمان با يک دانش آموز ديگری در سوئد توسط نامه و ايميل تمايل 

در پی اين ارتباط   .دهد ری زبان سوئدی و آشنائی با فرهنگ آنها نشان میخودش را به فراگي

  . خانواده های آنها با هم آشنا شده و برای تبادل يا جابجائی اعلام آمادگی می کنند

اين دو دانش آموز از آلمان و سوئد مثلا برای دو يا سه ماه مهمان همديگر شده و در اين 

بديهی است . ی همديگر تجارب بسياری را کسب می نمايندزندگی مشترک با هم در کشورها

ها برای هر دو دانش آموز نوجوان دريائی از آموخته های علمی و معنوی  که اين مسافرت

  . تر می سازد حضور آنها را در اجتماع قوی وبه همراه داشته 

زندگی  که من در نزد خواهرم یمدتش در آن ا خواهر من ويژاک در دوران دبيرستان رسپ

کردم با يک دانش آموزی از کشور شيلی در ارتباط قرار می گيرد و هر دو به مدت سه می 

. علاقه ويژاک زبان اسپانيولی بودخارجه مورد از زبانهای. ماه ميهمان همديگر می گردند

  . ضمن اينکه برای او سه ماه زندگی تنها در کشور شيلی تجربه بسيار گرانبهائی بود
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آموزان در کشورهای مختلف اروپائی برای من بسيار جالب توجه بود و  نشاين تبادل دا

و در حال توسعه آرزو دارم که چنين روشهای سازنده برای نوجوانان در کشورهای شرقی 

   .نيز رايج گردند

يادگيری شنا . ره کنمبد نيست اينجا به برنامه ديگری در مدارس اروپائی از جمله آلمان اشا

و از دروس ضروری آنهاست و دانش آموزان  ر دوران ابتدائی الزامی استد برای بچه ها

  .گونه مبلغی نمی پردازند برای فراگيری شنا، اين برنامه تفريحی هيچ

سالگی اجباری است و کسی  6-7 لمان تحصيل برای تمامی کودکان ازناگفته نماند که در آ

که  عقب ماندهعکس غالب کشورهای تواند فرزندش را از ورود به مدرسه منع نمايد، برنمي

  .گونه حمايتی از آنها نيست و هيچ نها می پردازندآکودکان بسياری به تکدی و گدائی و مشابه 

. از عادات اين خانواده آلمانی دور هم غذا خوردن و خواندن ذکر مخصوصی قبل از آن بود

اره به زحمات مختلف برای بته محتوای اين ذکر دعا به درگاه خداوند نبود بلکه توجه و اشلا

ارزش کودکان به توجه اين  نظر اين عمل از. تهيه آن نان و غذا و پروسه توليد آن بوده است

ضمن اينکه . جالب بودمات آنها نهايتا قدردانی و اهميت به زحو .... نان و گندم و کشاورز و

اين عادت شدن و اما از طرفی . ذا خوردن دسته جمعی نيز بی بهره نمی ماندنداز لذت غ

   .تکرار مداوم بصورت قالبی و کليشه ای نوعی دافعه در من ايجاد می کرد

نها ردم و هم غذا با آراهی می کـر با آنها همـروزهای اول با توجه به قبول محتوای اين ذک

در ماههای . و سکوت می کردم اما به مرور اين خسته کننده و تکراری شده بود. می شدم

م ـدل. ذا شدن دائمی با آنها نيز ابا می کردمـعه درونی ام حتی از هم غـاين داف خر با تقويتآ

می خواست هر وقت دوست دارم غذا بخورم نه اينکه طبق عادت و قالب روزانه در ساعات 

من و عملکردهای مشابه ديگرم در ايجاد تعارض با اين  اين رفتار. شينمندور ميز ب یمشخص

  .ينا بی تاثير نبودخانواده و بويژه با مار
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های نله و شرستين  عروسک. اسباب بازی های بچه ها همه از چوب و مواد طبيعی بودند

آنها و ديگر . دست دوز و از پارچه و مواد نرم بودند که خودشان درست کرده بودند

زان مدرسه والدورف شوله در مقابله با فرهنگ وهمراهانشان از معلمين و والدين و دانش آم

اسباب بازی های لوکس و  لباسهای رنگارنگ و مد روز، گرائی بشدت از خريد مصرف

  .گرانبهای کودکان مانند عروسکهای باربی و امثالهم خودداری می کردند

که خودش هفته ای يکی دو روز برای نگهداری نوزادی به مادری کمک  شرستين با وجودی

ساله کالسکه عروسکش را همراه  12 -13رون می رفتيم اين دختر ـبار که بي هرمی کرد اما 

خود می برد، امری که شايد در امثال کشورهای ما برای چنين سنينی نکوهيده و ناشايست 

اين نکته هم برای من قابل ارزش بود که به اين نوجوان زمينه بروز . محسوب می شد

هايش داده می شد و اينکه از اين رفتارهايش شرم و  احساساتش به عروسک و اسباب بازی

  .خجالتی نداشته باشد

ساله هر شب قبل  9نله . در اين خانواده، من رابطه راحت را برای اولين بار شاهد شده بودم

و بی تفاوت به اتاق  ، بدون شرم و حيااز خواب لخت لخت از اتاق بيرون می آمد و راحت

و به اتاقش برمی گشت و  را می بوسيد، شب بخير می گفتپدر و مادرش می رفت، آنها 

چه راحت بود اين دختر و غبطه آور برای من ! وای. اغلب هم همانطور به اتاق من می آمد

  .ساله که برای کمتر از آنی مشکل داشتم 39

نها به هيچوجه تابو گرايشات غيرمعمول جنسی و ابراز آ و صحبت در باره مسائل جنسی

او بدون هيچ برخورد ناشايستی يا حتی کوچکترين . ادر فرانک هموسکسئول بودبر. ندنبود

  . کنايه و شماتتی در جمع خانواده و فاميل و دوستان پذيرفته شده بود

برخورد علمی و نه مذهبی به پديده خودارضائی، راههای جلوگيری از توليد مثل بدون 

يود ماهانه اش و موارد ديگر از تمرکز روی جنس مونث، ارتباط جنسی زن در دوران پر

  . مباحث جالب ما بودند
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يک نمونه آن مربوط به من بود که . گاه شوخی های جنسی نيز چاشنی اين برخوردها بودند

ماه دوره پريود ماهانه من   5به علت مصرف يک داروی مهاجم برای بيماری روانی مدت 

تو مطمئنی که حامله ! زيبا« :ی پرسدمارينا در جمع دوستانه ای از من م. عقب افتاده بود

  نيستی؟

تازه خودت . چطور ممکنه؟ من بعد از قطع رابطه با رولف پريود شده بودم! آخ مارينا نه -

  . می دانی که رولف استريليزه بود و لوله هايش را بعد از تولد دو فرزندش بسته بود

زيبا از من هم حامله ! ناماري« :اينجا فرانک با خنده و شوخی صحبت ما را قطع می کند

  ».ته امو بعد از تولد يوليان لوله هايم را بس می دانی که من هم استريليزه هستم !!ها؟ نيست

همه می زنيم زير خنده، بدون اينکه کسی بابت اين حرفها و شوخی ها مورد سرزنش و 

  .نکوهشی قرار گيرد

 4 -5ان در کشور آلمان از سنين گری کودکـدر مطالعه کتابهای کودکان می ديدم که در روشن

سی به نگارش در ـائل جنـوانی چگونه کتابهای جالبی در باره مسـوانی و جـسالگی تا نوج

آمده اند و مرحله به مرحله با توضيحات مختلف به همراه تصاوير خوب معضلات و سوالات 

احساس شرم و حيا کودکان و نوجوانان در برخورد به مسائل جنسی . نديگو می آنها را پاسخ

ضمن اينکه تفاوت و تمايز با . و مخفی کاری و بيگانگی از اعضای طبيعی بدنشان ندارند

  .دوش جنس مخالف نيز باعث فاصله و دوری آنها از يکديگر نمی

نها را در باره چگونگی تداوم رابطه ام با آبعد از سومين ماه در نشستی با اين خانواده نظر 

ماه خواستار زندگی با خانواده آلمانی  2 - 3لانيه اوليه ام من طبق اع .ومها را جويا می شآن

 ردبه اتفاق خواستار بيشتر ماندن من همگی  اهنآ .قريبا به پايان رسيده بودبودم و اين مدت ت

 آلمانیاز طرف دادگاه های  مهنوز وضعيت اقامت هکنيا هژيو هب دوب یلاع نيا وشدند  اجنآ

  .به خانه خواهرم برمی گشتم هرابود من می بايستی تروص نيا ريغ رد و مشخص نشده بود
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ماه  7بدين ترتيب با موافقت آنها زندگی من با اين خانواده آلمانی ادامه يافت و من در مجموع 

  .با آنها زندگی کردم

او از . در برخوردهای مارينا نکات جالب روانشناسانه ای مورد توجه من قرار گرفته بودند 

کنم اس می چرا تو عصبانيت و خشم خود را نشان نمی دهی؟ من احس! زيبا« :من می پرسيد

آيا به عنوان مهمان در اين خانه احساس می کنی که . داری می کنیدبه نوعی از اين کار خو

بايد احساساتت را بروز ندهی و ملاحظه و رعايت کنی؟ اگر چنين است اين اصلا درست 

وقتی دوست نداری کسی به اتاقت ! شان بدهمی شوی ن عصبانیاز هرکدام  ما اگر . نيست

هر وقت خواستی داد بزن، صدای بلند درونت !حتی از اتاقت بيرونشان کن! بگو صريحا بيايد

به و هرگز فکر نکن .... اگر بچه ها يا هرکسی موجب خشمت شد، نشان بده و! را خفه نکن

اين ملاحظه به سلامت روحی ات ! عنوان غريبه يا مهمان در اين خانه بايد ملاحظه کنی نه

  »!...ابراز کن هرگونه احساسی که داری. ضربه می زند

! هر وقت دوست داشتی و برايت لذت بخش بود دست به کاری بزن! زيبا« :يا می گفت

حداقل در اين مدتی که با ما زندگی می کنی و با ما هستی سعی کن احساس وظيفه و تعهد و 

ری و اصل ومحور برايت لذت و احساس شادی از انجام هرکاری مسئوليت را کنار بگذا

اگر دوست داشتی ظرف بشور، باغبانی کن، خريد يا هر کار ديگری از امورات . باشد

  »!....و از نه گفتن هراسی نداشته باش! در غير اين صورت راحت بگو نه.... خانه

به  اهجرای عملی اينها و بسط آنبسيار برای من سازنده بودند، هر چند در ااين نکات کليدی 

  .در دو ماه آخر در تشديد تعارضات من با مارينا بی تاثير نبودند تمام زمينه های زندگی ام

 ور نيا زا ،به اين تنهائی نياز دارد و می گفت اکثرا در خانه تنها بماندمارينا دوست داشت 

ينا احساس حسادت به وجود اينکه مار. من و فرانک و بچه ها اکثرا با هم بيرون می رفتيم

يک زن ديگر در زندگی اش نداشت عالی بود و من خوشحال بودم که کسی را پيدا کرده ام 

مثلا در سوار شدن به  .ابت و حسادت داردقحدی انديشه های مشابه من مبنی بر عدم ر اکه ت
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آن صندلی جای مخصوص من ! هر وقت دوست داری برو جلو بشين« :ماشين می گفت

  .و به تناوب يک بار او و يک بار من می نشستم» .نيست

، رستوران، برنامه های تفريحی مختلف بارها من و فرانک و بچه ها مسافرت يک روزه

رفته بوديم و من در اين زن هرگز احساس ناامنی و نا آرامی از وجود يک زن ديگر در 

اگر من و فرانک واقعا ! زيبا« :گفت یماو  اب هلاسماين طرح  رد .زندگی اش نمی ديدم

لاقه را ـساس و عـواند اين احـت م هيچ عامل خارجی نمیـته باشيـديگر را دوست داشـهم

داختن از ضعف برخورد ما ناشی ـيک عامل بيگانه انتقصير را به گردن . خدشه دار نمايد

و کنترل مانع  توان با زور تازه ايجاد عشق و علاقه بين ديگر انسانها را نيز نمی. شود می

  ».آنچه بايد بشود خواهد شد. شد

اد آسايش و تامين دخيل بوده است که وجود من در ايج شايد اين عامل هم در نبود حسادت او

  .تنهائی او موثر بوده است و کمکی بوده که او بيشتر به خودش برسد نياز

نک از هم جدا شده و طلاق سال بعد از رفتن من از آن خانواده آلمانی مارينا و فرا يک يا دو

  .می گيرند

م ـدل. کردم شار میـف گی وـس بستاـاحسبی آنها ـه های قالـدر برابر برنامان ـرور زمـم هب

  . خواست همراهشان ذکر بگويم يا در ساعات مقرر غذابخورم يا حتی گاهی با آنها کار کنمنمي

زندگی آنها بيان اره شيوه های نقد خود را در ب. کردم نظراتم را صريح تر بيان میکم کم 

واده عليرغم بسياری از جوانب مثبت در ه جائی رسيده بودم که اين خانو احساسا ب کردممي

ر خوبی برای بازسازی روحی آنها دوره گذا. زندگی شان ايده آل برای الگوسازی من نبودند

آن نها تجربه کنم اما توقف در و اينکه مسائل جديدی را از طريق آو جسمی من شده بودند 

  .سبک و شيوه ها برای من فشارآورنده بودند و من فراز بالاتری را طالب بودم
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تصور . روح عصيانگر من، روح تنوع طلب و ناقانع من، باز پرواز بيشتری را می طلبيد

! در قالب اين خانواده راحت و دمکرات؟ ايو  توانم مانند مارينا يا فرانک می کردم که آيا می

  .درونی من بودنه ای قاطع پاسخ  ؟باشم

تر و  تعصبات نهفته در درونم کم رنگ. تاثيرات بسيار مثبتی گرفته بودم خانواده من از اين 

حالات ريشه دوانيده در من نسبت به نجس، پاکی و وسواس در . خودم ملايم تر شده بودم

و  بهداشت و نظافت تغيير کرده بودند، واکنشها و دافعه های شديد به مسائل و مباحث جنسی

با وجودی که خودم از همان سال اول اقامتم در هامبورگ . روابط باز بسيار تعديل يافته بودند

باشگاههای ورزشی شده بودم و مناسبات آنجا تاثيرات بسزائی در انعطاف پذيری عضو دائم 

  .من گذاشته بودند اما زندگی با اين خانواده مکمل قوی برای آن گشته بود

های مختلف کنار هم بودند، با هم  و بدنسازی زن و مرد از مليت در اين موسسات ورزشی

  . ورزش می کردند، شنا می کردند و سونا می رفتند

برايم  کوتاه یتدمابتدا برای من در سونا لخت بودن کنار مردان چندان راحت نبود اما بعد از 

خود  ندوب رامش و ريلکسآ به انگار که لباس نداريم، هرکسانگار نه . کاملا عادی شده بود

  .غرق می شديم های داغ در دنيای خود می انديشيد و همه آرام روی چوب

در اين موسسه بدنسازی،  آشنائی و دوستی چند ماهه من با رولف يکی از شرکت کنندگان

مجموعه ای از شرايط مساعد در تجربه ... ن با زندگی در اين خانواده آلمانی وهمزمانی آ

  .ندبود رای من شدهدنيای جديد ب

در اين خانواده  شيوه برخورد صحيح به طبيعت و حيوانات و حفاظت از محيط زيست و نيز  

صادقانه و ميل عقايد به ديگران، برخوردهای تحمل دگرانديش با همزيستی خوب بدون تح

  .در من تقويت شده بودند.... بدون عصبيت و هيجانی آنها و
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فس من بيشتر و بيشتر شده بود و حالات خاموشی و افسردگی ام ماه اعتماد به ن7دراين مدت  

رو به تقليل نهاده بودند،هرچند زير نظر و اصرار پزشکم هم چنان داروهای اگرسيو و مهاجم 

بايد  راب کي ماه 3-4به علت مصرف اين داروها هر . بيماريهای روانی را مصرف می کردم

  .مايش قرار می گرفتندکبد و کليه های من از نظر سلامتی مورد آز

، عدم تجديد مشکلات روحی ام در رابطه با آنها، بدنسازی و برنامه های دوری از خانواده

همه در .... ، شرکت در رواندرمانی ها، ادغام بيشتر در جامعه وورزشی، تقويت زبان آلمانی

در جهت بهبودی روحی و جسمی من موثر بودند و به دنبال آن خود شدن بيشتر و حرکت 

  .خواسته های خود

اين خود درونی من که سالها تحت تاثير داروها و القای بيماری روانی واپس زده شده بود، 

  .دوباره جان می گرفت تا عرض اندام نمايد و اين گاه خوشايند محيط اطرافم نبود

ن ين قدرت نفس کشيدن و جامهان، محيط آلمان بسيار باز بود ودر مقايسه با جامعه اير 

که در ايران بويژه از طرف خانواده،  داد، سرکوبیسرکوب شده من مي  Egoو گرفتن به من

 .در بعد وسيعتر آن در محيط اجتماعی و سياسی و مذهبی مان متحمل آن شده بودمفاميل و 

خانواده خواهرم در آلمان در مقايسه با مادر و پدرم بسيار دمکرات و باز بودند و زندگی در 

  .ا بسان بهشتی بود در برابر جهنم زندگی من در ايرانآنج

راحتی و آسودگی من در مصرف مواد غذائی و استفاده از امکانات رفاهی بدون تحميل 

 هکنيا و همه آرامش دهنده من بودند... هيچگونه ايده ای و آزادی در انتخاب لباس و پوشش و

ها، تحميل نظرات به ويژه با دعوا و مرافعه و فحش و فحش کاری ها، نصيحت و تربيت  زا

  .مدوب هدش رودو احساسات   Emotionحربه 

شدند، اما  سال زندگی با آنها گره گشای بسياری از معضلات من 2خانواده خواهرم در مدت 

توان خود در اين بهشت جديد شاهد بستگی ها و قيد و بندهائی از  باز با جان گرفتن و بازيابی
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و بدنبالش روئی با آنها دچار تعارضات و اختلافات اساسی ايشده بودم که در رو نوع ديگری

و نتيجه آن در واقعيت امر محيط نامساعد می شدم عدم احساس آرامش و تکامل در آن محيط 

روحی برای تداوم زندگی مشترک برای طرفين درگير در آن می شد که همين امر نياز و 

  .می کردضرورت دوری و فاصله را ايجاب 

مانع اين ضرورت نمی گشت  اتاق مستقل و با تمام امکانات رفاهی کامل 5آن خانه بزرگ با 

  .و فاصله گيری و جدائی به صورت مبرمی طلبيده می شد

بروز تعارضات و تناقضات حتی در شکل . همين مکانيسم حاکم بوددر اين خانواده آلمانی نيز

لبهای اين خانواده، عرض اندام بيشتر انرژی و خود و عدم تسليم من در برابر قا آرام خود

درونی من ناآرامی ها و ناامنی هائی را موجب می شد که باز ضرورت جدائی و فاصله را 

  .پيش رو می نهاد

مارينا نمی خواست که علنا اين نياز فاصله و ضرورت جدائی را ابراز کند اما در عمل 

  . بودمتفاوت از اوايل حضور من چنان شده بود که کاملا حرکات و رفتارش 

چندين خرده گيری و اعتراضات نابجا و عملکردهای واکنشی برای من محاط به علم 

هنی اين ذعينی و  روطبکه خود سالها  ارچ ،نآ یباي هشير یارب ندروانشناسی کافی بود

  .درگيری های روحی و روانی را لمس کرده بودم

ز از بازار گل کلم گرفتی، من چرا امرو! زيبا« :از جمله اين رفتارهای مارينا چنين بودند

چيز ديگری می خواستم و بدنبالش يک برخورد اعتراضی اغراقی که نشانه تعارضات 

چرا تو ! درونی او بودند که در شکل اين گونه بهانه ها خود را نشان می دادند يا اينکه زيبا

  ».!....خانه را جارو نکردی؟ تو قرار بود که هفته ای دوبار خانه را جارو کنی

اين اعتراض و نوع . دوما من اين کار را هم داوطلبانه می کردم. اولا چنين قراری نداشتيم -

  ...... رفتار تو مارينا برای من خيلی غريبه
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قابل تحمل نبودند، لذا بعد  امثال چنين برخوردهای اعتراضی و بهانه گيرانه اصلا برای من

در يک فرصتی با هم يک صحبت جدی و  رار چندين موارد من از مارينا خواستم کهکاز ت

  .من آغازگر اين گفتگو بودم اساسی داشته باشيم و طبيعی که

بی ملاحظه و بی پرده هرچه می خوام که ! بگذار که راحت برويم سر اصل مطلب! مارينا -

رفتارهای اخير تو با مجموعه اعمال و ديدگاههای تو در اين . در دلت هست به من بگوئی

خرده گيری ها و اعتراضات . ه زندگی مشترک ما با هم خيلی فرق کرده اندمدت چندماه

تو کسی نيستی که اشتباه در خريد يا جارو نکردن و . نابجای تو برای من بی معنا نيستند

اينها برای من نشانه های ناراحتی های درونی تو هستند که چون . امثالهم برايت مهم باشند

به من  حالا. به اين اشکال سطحی و فرعی متوسل می شوندصريحا ابراز نمی شوند جبرا 

  !؟ آيا از وجود من در اين خانه ناراحتی؟ بگوبگو احساست در باره من چيه

من عليرغم اينکه دوستت دارم ولی از حضورت در اين . تو کاملا درست فهميدی! آره زيبا -

اين انم دلايل قانع کننده ای برای شايد هم  اصلا نتو. نمی دانم چطوری بيان کنم. خانه ناراحتم

آره، اين کنه مساله است که تو . احساسم بياورم ولی وجودت برايم سنگين و زيادی است

  .خوب آن را دريافتی

به . من خوشحالم که حداقل تو اين را به من صراحتا بيان کردی! اصلا مشکلی نيست مارينا -

اس تو بدون تبين دليلی هم کافی برای تصميم احس. دلايل قانع کننده و منطقی هم نيازی نيست

چه خوب که ما باهم صحبت کرديم تا اين احساس تو خود را عريان نشان دهد و . گيری است

من با . گرنه باز با توسل به ابزارهای بهانه جويانه من و تو بيش از پيش آزرده می شديم

. کنمائی از خانواده شما اقدام ميبه اين احساس تو در چند روز آينده برای جداحترام و ارزش 

  .امروز عصر هم در نشست جمعی مان سر شام با هم مفصل صحبت می کنيم

عصر من ضمن تعريف متن صحبت خودم با مارينا به همه اعضای خانواده اعلام کردم که 

  .در چند روز آينده آنها را ترک می کنم
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تو می توانی تا آخر ماه مارس که . رویتو لازم نيست که به اين زودی ب! زيبا« :مارينا گفت

  ».آن هم تولد توست اينجا بمانی 23

تازه اين مناسبتها برای من زياد با . مارينا، ولی دوست ندارمممنونم مارينا از پيشنهاد تو  -

ماه زندگی با شما بسيار راضی هستم و دلم می خواهد که  7من در کل از اين . اهميت نيستند

  .زها برای من بماندهميشه لذت اين رو

تو از اين مساله که مارينا مطرح کرده زياد ناراحت نيستی؟ ! زيبا« :فرانک در ادامه گفت

ماه خوب بود نه؟  7البته اگر هم تداوم زندگی ما با تو به صورت گذشته نباشد ولی بازهم 

  ».يميم بهتر است از انديشه به آنچه در حال نداره ابهرحال نگاه به آنچه بدست آورد

ماه هستم و مطمئنم که در بعد آن هم جوانب  7من هم متشکر اين ! کاملا درسته فرانک -

از آنچه هم مارينا طرح کرده من در کل . مثبت بسياری است که شايد امروز آنها را نمی بينيم

  .ناراحت نيستم

ردن من او فوری آمادگی اش را برای ب. روز بعد ماوقع را به رويا خواهرم تعريف می کنم

  .ماه زندگی پرتجربه اين خانواده عزيز را ترک می کنم 7از آنجا اعلام می کند و من بعد از 

چندين ماه بعد که من خود صاحب منزل شخصی شده بودم، به اين فکر افتادم که جهت 

ه يک بو ورم آ قدردانی از اين خانواده، تجارب زندگی ام را با آنها به زبان آلمانی به نثر در

  .زنامه ای بفرستمرو

در قراری که با اين خانواده داشتم، . صفحه ای به کمک معلم آلمانی ام نوشتم 10ابتدا حدود 

! زيبا« :بعد از خواندن اين صفحات برای آنها فرانک متعجب پرسيد. فرانک و بچه ها بودند

در خوب واقعا عاليست و چق. چطور تمام اين وقايع و جملات ما به اين خوبی در ذهت هست

  ».من که خيلی خوشم آمد. همه را توصيف کرده ای

  .حالا سوالم اينست که آيا می توانم اسم و نشانی شما را هم به روزنامه بدهم. خوشحالم -
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بمانيم ولی در کل مطالبی که تا به   Anonyomبه نظر من فعلا بهتر است که ما بی نام يا -

  .کمترين اعتراضی ندارمحال نوشته ای 

قرار شد که چند صفحه اول را برای  Bergedorfبا روزنامه   Jens ماس تلفنی من ودر ت

  .نمونه به روزنامه برسانيم تا آنها نظراتشان را به ما بعدا اعلام کنند

 چند روزی نگذشته بود که خبرنگاری از آن روزنامه با استقبال از آن نوشته ها قرار ملاقات

  .می گذارد مصاحبه در خانه من

Katja Hardter   تا عکس می گيرد و  10-15خبرنگار جوان و زيبای اين روزنامه از من

  .حدود دوساعت مصاحبه با من به عمل می آورد که در چند شماره بعد آن به چاپ می رسد

  

  24.8.2001در  Bergedorfزيبا در مصاحبه با روزنامه 
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د من اتفاقی از يکی از دوستان آلمانی ام اين خانواده همچنان بی نام بودند تا اينکه  چند ماه بع

مقاله ديگری مربوط به من در ارتباط با اين  Bergedorfمی شنوم که دوباره در روزنامه 

 Stormخانواده به چاپ رسيده است با اين تفاوت که همان خبرنگار اين بار با خانواده 

  .ز چاپ کرده استمستقيما مصاحبه کرده است و عکس تمام اعضای اين خانواده را ني

من اين کار و خبردهی به با اين که از اين موضوع ناراحت شده بودم که بدون اطلاع 

علنی شدن موضوع و رفع مساله بی نام ماندن بيشتر خوشحال شده صورت گرفته ولی باز از 

  .اين خانواده حتی از طرف روزنامه کانديد دريافت جايزه بهترين شهروند شده بودند .بودم

  

   در چند ماه بعد Bergedorfبا روزنامه  Stormصاحبه خانواده م

                         1387.2.25زیبا ناوک       تهران                                                                                                 


